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 سیمای زندگی، مرگ و مرگ اندیشی، کشتن و نابودیبررسی تطبیقی 
 در داستانهای کوتاه احمد محمود و زکریا تامر

 دکتر محمد نصیف جاسم )استادیار گروه زبان فارسی/ دانشگاه بغداد(
 چکیده 

مرگ مفهومی کلی است که در مقابل زندگی قرار دارد و به اندازه آن دارای عظمتت استت  
بته  را و انستان را بشکل عام فلسفه مرگ و دوگانه "مرگ و زندگی" همه موجودات مفهوم و

شود  این مفهوم ذهن و تفکر بسیاری از عرفا، علما و فلاستفه را در طور خاص شامل می
طول تاریخ به خود مشتوول کترده و همته ادبتا و شتمرای مختلت  کتم و بتی  بته ایتن مو تو  

از جملته نویستندگانی هستتند کته انمکتا  ایتن مفهتوم  محمتوداند  زکریا تامر و احمتد پرداخته
در آثارشان به خوبی مشهود است و ما در ایتن پتهوه  بته بررستی آثتار آنتان از ایتن زاویته 

 خواهیم پرداخت 
ایتن دو نویستنده  هایمرگ، قتل و خودکشی مفاهیمی هستند که تقریبا در لابلای تمام قصه

با شرایط دشواری همچون فقر، گرسنگی، ظلم و زندان،  خورند، و با همراه شدنبه چشم می
کنند  اگرچه مفهوم مرگ و لفظ آن از نظر خواننده ف ای تاریک و رعب انگیزی ایجاد می

ممکن است تداعی کننده ممنای متادی و ممتروآ آن باشتد امتا مترگ از نظتر ایتن دو قصته 
ابمتتاد ممنتتوی دیگتتری ممتتزو   پتترداز از مفهتتوم متتادی و ستتاده ختتود فراتتتر رفتتته و بتتا ممتتانی و

شتود و گتاه شده است  گاه شامل احساسات و ارزشها، اصتول اخلاقتی و مفتاهیم انستانی متی
کنتد  در چنتتین شتترایطی دلالتت متتی –ختواه زنتتده باشتند یتتا جمتتاد  -هتای اطتتراآ متتا بتر زیبتتایی

ه بته ممنتای هتا کتاند و چته بستیار متردهاند در واقع مردهبرخی چیزها که از نظر دیگران زنده
 واقمی کلمه زنده و جاویدند  

در ایتتن مطالمتته ایتتن امکتتان وجتتود داشتتت کتته مفهتتوم وجتتودی متترگ را در آثتتار ایتتن دو قصتته 
 شتوند بررستیو گرسنگی که به طریقی منتهتی بته مترگ متی پرداز در ارتباط با مو و  فقر

زنتتدان بپتتردازیم   هتتا وتوانستتتیم بتته مفهتتوم متترگ در ارتبتتاط بتتا ستترکوب دولتتتو نیتتز متتی ،کنتتیم
-ولی به دلیل اهمیت بحت  و محوریتت آن و از آن رو کته بخت  وستیمی از مو تو  قصته

چرختد  بهتتر انتد پیرامتون ایتن مفهتوم متیهایی کته زکریتا تتامر و احمتد محمتود بته آن پرداختته
  دیدیم که با اختصاص بخ  مستقلی به آن حق مطلب را ادا کرده باشیم

 مرگ، مرگ اندیشی، داستان کوتاه، احمد محمود، زکریا تامر.های کلیدی: زندگی، واژه
 مقدمه

دائمی انسان با آن، اسرارآمیز و  ۀمسئله مرگ و زندگی دو امر مت ای  و در عین مواجه
ای از ستاالات هتای ممنتای زنتدگی کته دستتهآور  و مورد دغدغته آدمتی استت  پرست شگفت
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شتود و بتی پاستخ زنتدگی را بته دار و هدفمند میاند و با پاسخ بدانها زندگی جهت قابل تأمل
مستتقیم  ۀمترگ و رنتا انستان رابتط ۀکشاند، عموماً بتا دو مستئلچال  پوچی و سردرگمی می

و ممتا  و ممیشتت و عتی   1دارند  حیات به ممنای زندگی، زندگانی، و زنتده بتودن استت 
و متتوت نقتتیا حیتتات و  تد آن استتت  زنتتدگی در ممنتتایی متتلازم بتتا  2هتتای آن استتت ممتادل

البته، از آثتار زنتدگی   3رشد و نمو، و مرگ ملازم با آرام گرفتن و خوابیدن نیز آمده است 
تحتر  و احستا  استت  در مقابتل،  -انتدآن هم در اموری که به نوعی مرتبط بتا مادیتات –

 ۀ، حیات در مورد گیاهان و جانوران و نیتز قتومرگ و هلا  فاقد این آثارند  در قرآن کریم
  4انسانی و حیات جاودان آخرت و صفتی از خداوند به کار رفته است  ۀعاقل

تتوان گفتتز زنتدگی عبتارت از صتفت یتا صتفاتی استت کته ستبب رشتد و به طور خلاصه می
ری ستتازد و امتتو تمتتالی موجتتودات بتتوده، آنتتان را از حالتتت رکتتود و زوال و فرستتودگی رهتتا متتی

چتتون حرکتتت، احستتا ، قتتدرت و علتتم از آثتتار آن استتت و دارای مراتتتب تشتتکیکی استتت کتته 
ای از هستتی داشتته و منشتأ شأن وجود است و تمامی آنچه که در عتالم وجتود استت و بهتره

ای از آن برخوردار است  اصل زندگی و حیات ذاتتاً از آن  خداونتد استت اثر است از درجه
نقتیا آن مترگ و متوت استت کته نتوعی انفصتال از اثتر و  اعلای وجود است ۀکه در رتب

داننتتد،  قتترآن کتتریم، بتترخلاآ کستتانی کتته متترگ را فنتتا ونیستتتی متتی 5یتتا آثتتار و علایتتم آن استتت 
کنتتد  حفیقتتت بتتر بقتتای انستتان پتت  از متترگ تأ یتتد دارد و هرگتتز متترگ را نتتابودی تلقتتی نمتتی

 6ی دیگر است مرگ در این دیدگاه نوعی انتقال از عالم طبیمت به عوالم
از متترگ واهمتتته دارنتتد، هتتتر چنتتد عوامتتل ایتتتن هتترا  در افتتتراد  -کتتم یتتتا بتتی –هتتتا انستتان ۀهتتم

مشتر  نیست و در گرو عوامل گوناگونی است  کسی که منکتر تتر  از متر ، در واقتع، 
یتتا تصتتور آن را بتته درستتتی نتتدارد و یتتا در مراحلتتی استتت کتته متترگ را بتترای زمتتان حتتال ختتود 

بینتد  تتر  خواهتد بتدان فکتر کنتد و فمتلا ختود را در ممترا آن نمتیمنکر استت، یمنتی نمتی
از مرگ به همراه رشتد انستان بتارورتر شتده،با تفکتر و تصتور ات او از آینتده ارتبتاط برقترار 

کنتتد  عتتدم آشتتنایی بتتا ایتتن واقمیتتت و فتترار از آن صتترفاً دورتتتر شتتدن و تتتأخیر از تتتر  را متتی
ستتتازد  برختتتی تتتتر متتتیتتتتر و عظتتتیمی ستتتترگشتتتود و در عتتتوا آن، هتتترا  را بستتتموجتتتب متتتی

ممتقدند تر  از مرگ در دوران قرون وسطی بسی کمتر از زمان ما بود و این بدان جهت 
بود که والدین از ابتدای کودکی فرزندان را با واقمیت مرگ آشنا کرده و ابایی از مواجهه و 

از طرفی، ادعا بر این است که تتر  از مترگ در زنتان بیشتتر از متردان  7فهم آن نداشتند 
تتر از متردان استت زنتان تلاشتی بترای است، چرا که عواط ، هیجان و احساسات زنان زنده

سرکوبی عواط  و احساسات خود ندارند  اما مردان بته علتت نیتاز بته صتلابت، متدیریت و 
همچنین گرچه بتا رشتد ستنی  8خود دارند ثبات سمی بر سرکوبی احسا  و عواط  ناروای 
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گتردد، ایتتن گونتته تتر متتییابتد و واقمتتیتصتور متترگ و بته دنبتتال آن تتر  از متترگ افتزای  متتی
مستقیم همچنان ادامه یابتد  در مقتاطع ستنین بتالاتر، از آنجتا کته تستلیم  ۀنیست که این رابط
های روانی و نیز  نماید، ای بسا این رابطه ممکو  باشد  همچنین کشمکبه مرگ رخ می

 ۀوابستتت ی بتته موجتتودات عتتاملی بتترای افتتزای  تتتر  از متترگ استتت  ایتتن عوامتتل کتته در هتتم
شتتناختی تتتر  از متترگ بتته شتتمار هتتا احتمتتالا مشتتتر  استتت و بتته عنتتوان عوامتتل روانانستتان
سازد و این تصور و هرا ، اگر شدت یابتد آید، ممنای زندگی با چال  جدی مواجه میمی

هتتتای بتتتاقی ممنتتتوی جلتتتودار  داری و اعتقتتتاد بتتته ممتتتاد و اهتتتداآ خلقتتتت ولتتتذتو عوامتتتل ممنتتتا
  9گردد نباشد، به پوچی و افسردگی و گاه بزهکاری و در نهایت، خودکشی منتهی می

ایتن دو نویستنده  هایمرگ، قتل و خودکشی مفاهیمی هستند که تقریبا در لابلای تمام قصه
یط دشواری همچون فقر، گرسنگی، ظلم و زندان، خورند، و با همراه شدن با شرابه چشم می

کنند  اگرچه مفهوم مرگ و لفظ آن از نظر خواننده ف ای تاریک و رعب انگیزی ایجاد می
ممکن است تداعی کننده ممنای متادی و ممتروآ آن باشتد امتا مترگ از نظتر ایتن دو قصته 

ممنتتوی دیگتتری ممتتزو  پتترداز از مفهتتوم متتادی و ستتاده ختتود فراتتتر رفتتته و بتتا ممتتانی و ابمتتاد 
شتود و گتاه شده است  گاه شامل احساسات و ارزشها، اصتول اخلاقتی و مفتاهیم انستانی متی

کنتد  در چنتتین شتترایطی دلالتت متتی –ختواه زنتتده باشتند یتتا جمتتاد  -هتای اطتتراآ متتا بتر زیبتتایی
هتا کته بته ممنتای اند و چته بستیار متردهاند در واقع مردهبرخی چیزها که از نظر دیگران زنده

 واقمی کلمه زنده و جاویدند  
د، تتتا بتتدین نتتهتتای ختتاص ختتود را دار هتتای آنتتان شتتکل، انتتوا  و انگیتتزهمتترگ و تشتتتن در قصتته

د، امتتا ایتتن رنتت  تیتتره و نتتای را حتتا م کنترتیتتب نحتتوه روایتتت و ف تتای کلتتی ستتیاه و متتاتم زده
ت تلتخ جاممته و کوششتی حزن آلود و رعتب انگیتز، فریتاد بلنتدی استت در اعتتراا بته واقمیت
پترداختن بتی  از انتدازه  است بترای دمیتدن روز زنتدگی در سترزمین خشتکیده جانهتا و بتدنها 

بتتتته مفهتتتتوم متتتترگ و انتتتتوا  و اشتتتتکال آن در کنتتتتار تمتتتتابیری همچتتتتون ختتتتون، ستتتتلاز، خنجتتتتر، 
ای در زبان نوشتاری این دو ادیب شمشیر و سایر ادوات و ابزار کشتار که تجلی بی سابقه

انتتد باعتت  شتتده منتقتتدین و پهوهشتتگران از احمتتد محمتتود و زکریتتا تتتامر دلیتتل رویکتترد  داشتتته
 گویدزآشکار به مرگ را سوال کنند  احمد محمود در پاسخ این سوال می

مرثیته ختوانی  –کتنم کنم لازم بوده است، با مرگ راحت برخورد میهمان قدر که خیال می»
فرهنگتتی کستتانی کتته کستتی را از دستتت  و بستتت ی دارد بتته و تتع روحتتی، ستتنتی  –کتتنم نمتتی

داده اند    در داستان مرگ برایم امری عتادی استت  امتری ستاده استت و خیلتی هتم ستاده بتا 
  10« ام  بخصوص در کارهای اخیرم  همان قدر که حد  استآن برخورد کرده
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-هتوان شبح مرگ را در بسیاری از قصهای زکریا تامر نیز میبا نگاهی مشابه به قصه   
هتتای داستتتان مشتتاهده کتترد  متترگ و برخاستتتن مردگتتان و ستتخن گفتتتن آنهتتا و هتتا و شخصتتیت

مشارکت شتان در وقتایع داستتان و احیانتا تهدیتد یتا نصتیحت کتردن زنتدگان امتری طبیمتی در 
کند که از کودکی آید  وی حتی در بیانی عجیب ادعا میهای زکریا تامر به شمار میقصه

وگواری علاقمنتد بتوده و از ستن شت  یتا هفتت ستال ی بتا استتفاده به مراسم تشییع جنتازه و ست
از غفلتتت بزرگترهتتا و بتتا ح تتور در مراستتم کفتتن و دفتتن از نزدیتتک شتتاهد مراحتتل خا ستتپاری 

 گویدزاموات بوده است  وی از علاقه خود به جزئیات مرتبط با مرگ چنین می
یتوم   ل   ت   للوایة من شولات   طبیمیة   مسألة   من الموت، الموت   لاتخاآ   أخي عندنا النا   یا »

 فتتي الجب انتتة، و یجمتتل   أرا   والمافیتتة، فیشتتتري قطمتتة   بالصتتحة   وهتتو ممتلتت    القب تتاي یتتذهب  
 واحتد   أي   لیجربته، تمتا یجترب   فیته   ویتمتدد   ه، و ینزل  له قبراً فیها على مقاس   یحفر   القبور   ار  حف  

الختاص بتته مستتتریحاً  فتي قبتتره   ستتیرقد   متن أنتته   له،لیتأ تتد   هتاالتتترزي بحیا ت   یقتتوم   جدیتد ً  منتا بذلتتةً 
  11« الوقت عندما یحین  
روز  ای طبیمتی استت کته هترترسند  مرگ برای آنهتا مستالهمردم ما از مرگ نمی» ترجمه ز

بتتا آن ستترو کتتار دارنتتد  کستتانی هتتم هستتتند کتته در کمتتال صتتحت و ستتلامت متتی رونتتد و در 
خواهنتتد کته آن را برایشتتان حفتتر کنتتد و کترده و از گتتورکن متتیقبرستتان قطمتته زمینتتی خریتتداری 

کشتتتتند تتتتتا مطمتتتتئن شتتتتوند کتتتته انتتتتدازه استتتتت و بمتتتتد از متتتترگ در قبتتتتر ستتتتپ  در آن دراز متتتتی
د نتتد بداننتتخواهلباستتی دوختتته و متتی اند خفتتت  انگتتار کتته خیتتاط برایشتتنتتمخصتتوص ختتود خواه

 « یا نه شانتمناسب
ری زکریتتتا تتتتامر و نیتتتز لوتتتات و جمتتتلات و هتتتا و زبتتتان نوشتتتتاایتتتن جزئیتتتات کوچتتتک بتتته قصتتته

هتای  نفتوذ کردنتد تتا مفهتوم مترگ و نتابودی و کشتتن بتا انتوا  های قصهعناوین و شخصیت
های وی به تصویر های خونین و عوالم فنا را در نوشتهابزار و ادوات مربوط به آن، صحنه

بتتته آن کتتتاملا  ا بکشتتتند  از ایتتتن رو زکریتتتا تتتتامر در ستتتخنان ختتتود در بتتتاب متتترگ و علاقتتته
 جدی است 
ای بتته زنتتدگی هتتا بتته ایتتن ممنتتی نیستتت کتته زکریتتا تتتامر و احمتتد محمتتود علاقتتهامتتا همتته ایتتن

ندارنتتد  آن دو از زنتتدگی و تمتتامی ارکتتان آن بتته شتتکلی غیتتر عتتادی دفتتا  کتترده و حمتتتلات 
طویانگری که نسبت به اطرافیان و جاممه خود دارند ناشی از این اعتقاد بته ارزشتمند بتودن 

ای استتت کتته ختتواهیم کوشتتید زوایتتای آن را در ف تتای قصتته زنتتدگی استتت و ایتتن همتتان نکتتته
 زپردازی این دو تن بررسی کنیم
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 مرگ و عناوین مجموعه های داستانی و داستانها: -1
یابیم که این دو داستان نوی ، مفهوم مترگ و می ها دردر بررسی عناوین مجموعه داستان

انتد و هتای داستتانی ختود سترایت نتدادهختود بته عنتاوین مجموعتههتای کشتن را از داختل قصته
کته  دمشق الحرائقيها دلالتی بر این مو و  ندارند به جز مجموعه داستانعناوین مجموعه

ها ها که بگذریم نام قصهدهد  از نام مجموعهبه نوعی از ویرانی و خرابی و مرگ خبر می
م متتتترگ و خودکشتتتتی و قتتتتتل استتتتت  ایتتتتن امتتتتر ثیر گرفتتتتته از مفتتتتاهیأهتتتتا مستتتتتقیما تتتتتو روایتتتتت

 های زکریا تامر به خوبی مشهود است  عناوینی مانندزبخصوص در عناوین قصه
قربتتتانی، متتترگ یاستتتمن،  یوستتت  کوچتتتک زیبتتتا و -یوستتت   متتترده، جنایتتتت، تتتترور، هرودخانتتت»

اعتتدام، متترگ متتوی ستتیاه، قبتتر، متترگ یکتتی از آنهتتا، متترگ خنجتتر، اعتتدام متترگ، قاتتتل هنتترال 
 « کیست
 شود مانندزعناوین برخی داستانها نیز به طور غیر مستقیم به مفهوم مرگ ختم می  

 مردانی در بهشت ""، "انتقام " ،"سوا  خنا  " آخرین روز و
توان دید مفهوم مترگ از نظتر زکریتا تتامر بته چیزهتایی ماننتد نهتر و متوی همان گونه که می

رگ نیتز در عنتاوین داستتان هتای او سیاه و خنجر سترایت کترده و حتتی شتاهد اعتدام ختود مت
 هستیم که این نمونه ای از کاربرد الفاظ عجیب و فانتزی گرایی در زبان ادبی اوست 

امتتا احمتتد محمتتود حتتتی در عنتتاوین داستتتان هتتای  هتتیغ دلالتتت مستتتقیم و غیرمستتتقیمی از  
آن  شتود بته جتز قصته "خترک " کته اشتاره بته مفهتوم قتتل و قاتتل درمرگ و کشتار دیده نمی

وجتتود دارد  از جملتته عنتتاوینی کتته بتته طتتور غیرمستتتقیم بتته مو تتو  متترگ اشتتاره دارد داستتتان 
-"مصتتیبت کبتتک هتتا" استتت  در ایتتن داستتتان صتتحبت از ستتربریدن کبتتک و نیتتز کشتتتن گربتته

هاستت کته کلمته مصتیبت بتا ایتن سرنوشتتت حتمتی و کشتته شتدن تناستب دارد  گتاهی نیتز بتته 
امل ممنای مرگ و تاریکی هستند نیز تصویر مترگ کار بردن الفاظی که در  من خود ح

کنتتد، متتثلا عنتتوان "خانتته ای بتتر آب" کتته ستتاخته شتتدن خانتته روی آب و ویرانتتی را تتتداعی متتی
نشان از نابودی و خراب شدن قریب الوقو  آن بر سر اهل خانه دارد کته ایتن م تمون نیتز 

کستته" نیتز متا را بته یتاد با تصویر مترگ و حتواد  بمتد از آن ارتبتاط دارد  عنتوان "ستتون ش
انتتدازد  ایتتن عنتتاوین بتتا عنتتوان مجموعتته داستتتانی زکریتتا تتتامر بتتا عنتتوان "شکستتتن زانوهتتا" متتی

هتتتای ویرانتتتی و درد و متتترگ را مجستتتم کننتتتد صتتتحنهبتتترانگیختن ذهتتتن خواننتتتده او را وادار متتتی
 کنند 

 :چگونگی یاد کردن از مردگان -2
، شتودمرگ یا غیبت یکی از شخصیت ها آغاز میهای این دو نویسنده با بسیاری از قصه

شتتود کته قهرمتتان هتای داستتتان پتتدر و و یتا ایتتن کته بتته ستترعت در رونتد داستتتان مشتخص متتی



Al-Adab Journal – No.(1)- 128  (March)             2019 / 1440 

36 

مادر یا همسر و یا مادر بزرگ و پتدربزرگ ختود را از دستت داده انتد  بتدین ترتیتب همیشته 
لکتته متترگ ممکتتن ایتتن طتتور نیستتت کتته متترگ یتتا قتتتل  در زمتتان روایتتت داستتتان اتفتتا  بیفتتتد ب

است در یک بازه زمانی مشخص پی  از روایت داستان رخ داده باشد که این زمتان ممکتن 
 ای نشده باشد  است از چند روز تا چند سال متویر باشد و به زمان و مکان آن اشاره

تفتتاوت میتتان زکریتتا تتتامر و احمتتد محمتتود در ایتتن متتورد آن استتت کتته تتتامر اغلتتب اوقتتات بتتا 
ت گذرا و بدون پرداختن به جزئیات به مرگ شخصتیت هتا اشتاره متی کنتد سرعت و به صور 

-و مممولا مرگ در زمان گذشته حاد  شده اما این کته چگونته و کجتا بته آن پرداختته نمتی

شتتود  متتثلا در داستتتان "النائمتتات" متتادربزرگ ستتماد از دنیتتا رفتتته و در قصتته "الصتتقر" پتتدر 
" متادر" نتدی" چشتم از جهتان فروبستته و در راوی یک سال قبل مرده و در قصه "المصتافیر

" شتتوهر بشتتیره دوستتال قبتتل از دنیتتا رفتتته و در داستتتان "الرغیتت  الیتتاب " هداستتتان "ستتتون ستتن
 لیلی پدر و مادر  را چند ماه قبل از دست داده است 

شتود امتا گتاهی نیتز در برختی هتای زکریتا تتامر تکترار متیاین بیتان مختصتر در بیشتتر قصته
عبتتتاراتی ستتتاده و مختصتتتر دربتتتاره خصوصتتتیات متتتتوفی برمتتتی ختتتوریم متتتثلا در داستتتتانها بتتته 

احمتتتد صتتتاحب قهتتتوه خانتتته دربتتتاره  )آواز آبتتتی زبتتتر   ابتتتو داستتتتان " ایغنیتتتة الزرقتتتا" الخشتتتنة "
 گویدز پدر  چنین می

  12« أبي تان فقیراً لم یترك لي شیئاً عندما مات»
 « به جا نگذاشت پدرم فقیر بود و بمد از مرگ چیزی برای من» ترجمهز

 گویدز و یا ابوشکور در توصی  پدر  می 
تت نستتیانه  تتتان یحتتب   ه متتن الرجتتال، ولا یمتتتن  غیتتر   تتتان رجتتلًا لایشتتبه   المرحتتوم  »  والونتتا"   تر  الس 

 « والنسا"
تتوان فراموشت  کترد  او مستتی و مترگ و آن مرحوم شبیه سایر مردان نبود و نمی» ترجمهز

 « داشتزنان را دوست می
 افزایدزوی در توصی  پدر خود می 
  13« مسته شرطي  ویختفي و لای   أی اً المشاجرات  ی رب   یحب   تما تذترون   المرحوم   تان  »

آن مرحوم همانگونه کته بته یتاد داریتد بته مشتاجره و دعتوا علاقته داشتت  دیگتران را » ترجمهز
 « توانست او را بگیردشد و پلی  هم نمیزد و پنهان میکتک می

هتتای داستتتان شتتبیه زکریتتا احمتتد محمتتود نیتتز گتتاهی در بیتتان ستتریع و گتتذرای متترگ شخصتتیت
و نیتتز پتتدر  چنتتان کتته در داستتتان "دیتتدار" غلامملتتی شتتوهر "دده نصتترت"، کنتتدعمتتل متتیتتتامر 

مرحتتوم یتتاقوت کتته در داستتتان "آستتمان آبتتی دز" چتتاقویی بتته او هدیتته داده بتتود ، و نیتتز پتتدر 
بتل از شتترو  داستتان از دنیتتا رفتته و یتتا اعتدام شتتده استتت راوی کوچتک در قصتته "تتب ختتال" ق



Al-Adab Journal – No.(1)- 128  (March)             2019 / 1440 

37 

اما فرزند کوچک  این حقیقت را تا پایتان قصته نخواهتد دانستت  پتدر یمقتوب هتم در داستتان 
"ستتتتون شکستتتته" ختتتانواده ا  را از دستتتت داده و بتتترای بازستتتازی ستتتریع و گتتتذرای حادثتتته بتتته 

ان "خرک  " نیز حیات را بتدرود کند  پدر و مادر راوی جوان در داستحافظه خود رجو  می
انتتد  پتتدر  ستتفال ر بتتود امتتا جزئیتتات دیگتتری از خصوصتتیات پتتدر و متتادر و نیتتز نحتتوه گفتتته

 شود مرگ آنها ارائه نمی
نپرداختن به علت مرگ و حواد  مربوط به اموات و یاد کتردن از آنهتا بته صتورت گتذرا بتر 

دارد  وی مممتولا در داستتان هتای هتای احمتد محمتود روا  نتخلاآ زکریا تامر در تمام قصه
گویتد و در بم تی متوارد بته تو تیح حتواد  خود از اموات یا مقتولان بته تفصتیل ستخن متی

پتتردازد  متتثلا در داستتتان "عصتتای پیتتری" بمتتد از متترگ پیرمتترد و در بمتتد از متترگ آنتتان متتی
 نویسدزتو یح او ا  پیرزن می

ستته روز بمتتد از ختتتم      متترد  کتته متترد رنتت  خانتته عتتوا شتتد، بتتوی خانتته عتتوا شتتد»
مرد  اتاق  عوا کردنتد  تته حیتاط     مترد  کته مترد، حیتاط را موزاییتک کردنتد، گتاو را 

  14« فروختند و مرغها را سر بریدند
پردازد مخصوصا این جزئیتات توستط فرزنتدان زکریا تامر اما به این صورت به جزئیات نمی

لتتتب بتتته وا تتتن  زنتتتان بمتتتد از متتترگ شتتتود بلکتتته وی اغدرمتتتورد متتترگ والدینشتتتان مطتتترز نمتتتی
 پردازد  شوهرانشان می

به هرحال این رویکرد در داستانهای احمد محمود و شیوه شرز و روایت داستان او رایا تر 
کنتتد  بتته عنتتوان مثتتال در داستتتان "زیتتر استتت و او مممتتولا بتته علتتت و شتترایط متترگ توجتته متتی

را کته در آن لحظتات اتفتا  افتتاده چنتین آورد و حوادثی باران" مراد مرگ پدر  را به یاد می
 کندزروایت می

-خاست و همراه ختون لثتهکبودی تن پدر  و خرنشهای جانخراش  که از بیخ گلو بر می»

ای چشتمها زد، تکان  داد  پاها را بیشتر تو شتکم جمتع کترد و لحظتهها از دهان بیرون می
 تتتو هندوانتته، ۀشتتب وستتط کتترترا از هتتم گشتتود و دوبتتاره فروبستتت  پتتدر  باغبتتان بتتود  یتتک 

خیتتزد بتته متتی هتتای صتتبح، وقتتتی کتته بتترنزدیکتتی  رستتید آختتر بتته عمتتر  بتتود، خوابیتتده آلاچیتتق
زند تا ورزاوی پیدا کنند ونمتد بگترده ا  اندازنتد پی پای  را نی  می مار،  رودسراغ بیل می

  15« کند و   به شهر برسانند، زهر، کار خود  را می و سوار  کنند و
بتتر اثتتر نتتی  افمتتی ا تفتتا  احمتتد محمتتود در ایتتن صتتحنه فقتتط بتته گفت تتو از فاجمتته متترگ پتتدر 

تصتاویری کته  ،کشتدهتای پتدر درحتال مترگ را بته تصتویر متیکنتد بلکته برختی از صتحنهنمی
 ثیرگذار بوده و وجود  را به لرزه در آورده است  أدر وی ت
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بینتیم  وی درعبتاراتی کوتتاه و گتذرا نمتیاما در داستان های زکریا تامر اثری از ایتن جزئیتات 
کنتتد و بمتتد از آن داستتتان جریتتان طبیمتتی ختتود را در پتتی  متتی گیتترد، امتتا از مردگتتان یتتاد متتی
های دراماتیک مرگی کته پتی  از زمتان داستتان حتاد  شتده را وا تح و احمد محمود صحنه

هنگتامی کته  هتای اوهتای داستتانکشتد و قهرمتانبه صتورتی آرام و کلاستیک بته تصتویر متی
 دهنتتد  متثلا متتراد در داستتتانآورنتتد آن را بتا تمتتام جزئیتات شتترز متیهتتا را بته ختتاطر متیگذشتته

 آوردز"زیر باران" تابوت و صورت مادر  را هنگام مرگ چنین به یاد می
رنتت  باختتته،  چهتتره متتادر، ۀستتنگینی تتتابوت متتادر را رو دو  ختتود حتت  کتترد  ستتر تراشتتید»

      16« خوانی و زرد نبوی برا  شکل گرفتدماغ کشیده و دستهای است
و نیز شرز جزئیات مرگ پدر شهریار را در داستان "دریا هنوز آرام است" و نیز مرگ "دده 
نصتترت" در قصتته "دیتتدار" را متتی تتتوان بتته و تتوز دیتتد چنتتان کتته داستتتان بتتا متترگ شتترو  متتی 

ایتن داستتان حتول  شود، و مو و  مرگ تا پایتان داستتان ادامته متی یابتد، و تمتامی جزئیتات
 مو و  مرگ دده نصرت می چرخد 

 مرگ طبیعی:-3
مرگ طبیمی به این ممناست که سخن از مترگ در میتان باشتد و نته از کشتتن و خودکشتی 
یکی از قهرمان ها یا شخصیتهای داستان  این مو و  تشابهات و اختلافاتی با مورد قبلی 

شتود بلکته در ابتتدای داستتان حتاد  نمتیدارد اما مساله مهتم ایتن استت کته مترگ در گذشتته 
دهتتد کتته همتتین مستتاله نقطتته افتتترا  یتتاد کتتردن از مردگتتان بتتا متتورد قبتتل یتتا بمتتد از آن رخ متتی

 است 
ها جالب اینجاست که این مورد در نوشته های هردو نویسنده بسیار کم است  اغلب قهرمان

مدا خواهیم دید یا به قتل های داستانی زکریا تامر و احمد محمود همانطور که بو شخصیت
هتتا و نتتتایا مختلفتتی انتتد و ایتتن اتفاقتتات بتترای ختتود دلایتتل و انگیتتزهرستتیده و یتتا خودکشتتی کتترده

 د ندار 
متتثلا متترد ستتبزی فتترو  در داستتتان "موتتامرتی الاخیتتر " )آختترین متتاجراجویی متتن  ایستتتاده و 

ن آن کتته جزئیتتات میتترد  بتته همتتین ستتادگی و بتتدو خنتتدد کتته ناگهتتان بتتر زمتتین افتتتاده و متتیمتتی
هتتای دیگتتری از آن بیتتان شتتود یتتا ستتخنی از ستتبب و دلیتتل آن بتته میتتان آیتتد  اغلتتب شخصتتیت

میرند و تصویر مرگ ناگهانی در قصه "الویب" نیز بته داستان های زکریا تامر ناگهانی می
شتتتود  کتتتاظم شتتتوهر نائلتتته وقتتتتی در حجتتتره ختتتود بتتتود بیهتتتو  و بتتتا همتتتین ترتیتتتب تکتتترار متتتی

میترد  در قصته "دمشتق" نیتز متردی کته شتود امتا در راه متییمارستان منتقتل متیآمبولان  به ب
میترد  در به پادشاهی رسیده و فرزندان و نوادگان  حکومت را از وی بته ار  متی برنتد متی

هتای  هتای قصتههتا و قهرمتاناعترافی صریح توسط زکریا تامر با به عبارت دیگر شخصیت
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یتتل و ستتابقه بیمتتاری در گفت تتوی کوتتتاهی میتتان "طتته" دربتتاره متترگ طبیمتتی یتتا متترگ بتتدون دل
 خوانیمز  " و زن سیاهپوشی که درکنار  نشسته چنین می24قهرمان داستان شماره "

متاتق  ، قتال طتهز وتیت   أیامأربمتة   المترأ ز قبتل   المرحتوم ابنتكق قالتت   ألها طهز ومتى متات  فس»
ه، لنوقظ ت فتي اللیتل، وجئنتا فتي الصتباز   واحتد   نتام   متر ً  ها لم یمترا  ل  ه ت  المرأ ز في حیات   قالت  

  17« میتاً  فوجدناه  
گویتتتدز چهتتتار روز قبتتتل  طتتته گفتتتتز طتتته از زن پرستتتیدز فرزنتتتدت کتتتی متتتردق زن متتتیز »ترجمتتته

گویدز در تمام عمر  حتی یک بار مریا نشد  شب خوابیتد و چطور شد که مردق زن می
 « مرده استصبح وقتی برای بیدار کردن  رفتیم دیدیم که 

پسر زن علی رغم این که جوان بوده و حتی یک بار در زندگی مریا نشده است امتا بته  
 صورتی که مشاهده کردیم از دنیا رفته است 

بینتیم کته در مقایسه این نتو  از مترگ طبیمتی در شخصتیت هتای داستتانی احمتد محمتود متی
و بابتک کته قهرمتان قصته  مثلا در قصه "بود و نبود" مادربزرگ بته مترگ طبیمتی متی میترد
گیترد  داستتان "حسترت" نیتز است درباره احستا  میتت در قبتر ستوالاتی در ذهتن  شتکل متی

روایت گر مرگ پیرمرد تولىاست که در پایان قصه می میرد و و تتولى هتا آنهتا را بته حتال 
ه خود می گذارد تا به سفر و کوچ خود ادامه دهند  در قصه "مول" یک نوزاد تازه متولد شتد
هست   مادر  او را به دلیل حرام زاده بودن سر راه می گذارد، و جوان ساده و فقیتری بته 
نتتام "لنتتدهور" او را پیتتدا و تتتلا  متتی کنتتد کتته کمکتت  کنتتد، امتتا نتتوزاد در نهایتتت از ستترما و 

 گرسنگی می میرد 
علی رغم این که این نو  مرگ به نظر طبیمی می رسد اما در ذهن احمد محمتود ستوالاتی 
دربتاره فلستتفه متترگ و زنتتدگی شتتکل متتی گیتترد و از طریتتق قهرمتتان قصتته "بتتود و نبتتود" مطتترز 

 می شود  "بابی" آرام با خود  می گویدز 
مه چیز را احسا  من فکر این بودم که آیا وقتی مادر بزرگ را تو قبر سرازیر میکردند ه»

میکردق ح  میکرد که من آنجتا روی خا هتای گترم ایستتادم و دستتم را بکمترم زده ام و دارم 
آیتتا میتوانستتت بفهمتتد کتته تمتتام وجتتود متتن زیتتر آفتتتاب بتتی رحتتم داشتتت  ستتیگار دود متتی کتتنم ق

عر  میشد و از چهار ستون بدنم روی زمین متی ریختت م میتوانستت بفهمتد کته متن رفتته ام 
ورده ام که مردن  را نفهمم م که حالا توی فکر آنوقتهتا هستتم کته قلمتدو  میکترد و عر  خ

بلتته، اگتتر زنتتده مانتتدم بلتته  رزیتتک  کتته بایتتک تکتته نتتان ستتوخاری گتتولم متتی زدم کتته گفتتته بتتودز
چیزی نمتی فهمتد  اگتر کمتی زیتر  بتود شتاید میتوانستت بفهمتد کته مترگ متادر بتزر  توییترم 

  18«   تصور  را هم نمیتونست بکندداده است  من کلی عوا شده بودم
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بتتابی در اینجتتا ظتتاهرا بتتا ختتود  ستتخن متتی گویتتد امتتا در واقتتع روی ستتخن  بتتا ممشتتوقه ا   
"رزیک" است  بابی از او می خواهد در  کند مترگ متادربزرگ در وجتود  اثتر گذاشتته و 

 مفاهیم و دیدگاه و زندگی ا  را توییر داده است 
  از قتتتل و خودکشتتی متتی تتتوان بتته متترگ هنگتتام زایمتتان از انتتوا  متترگ شتتبه طبیمتتی و ختتار 

" بته قلتم زکریتا تتامر، "رشتا" هنگتام زایمتان 63اشاره کرد که بته عنتوان مثتال در قصته شتماره "
می میرد و نمی تواند فرزند  را به دنیا بیاورد  اما نمونته آشتکارتر را نتزد احمتد محمتود در 

ه برای جمع آوری هیتزم بته جنگتل رفتته بتود و داستان " در تاریکی" می بینیم،"شریفه" زنی ک
از  کتتته ایتتتن داستتتتان همتتتان جتتتا هنگتتتام زایمتتتان، ختتتود  و نتتتوزاد غتتتر  ختتتون  از دنیتتتا رفتنتتتد

 جزئیات و نکات غم انگیز بیشتری برخوردار است  
بته صتتورت  -و بخصتتوص زکریتا تتتامر -همانگونته کته ملاحظتته کتردیم هتتردو داستتان نتوی  

ه انتتد زیتترا از نظتتر آن دو متترگ عتتادی و حتتتی متترگ در اثتتر جزئتتی بتته متترگ طبیمتتی پرداختتت
بیماری به قتدر کتافی در اطرافیتان تتأثر و تتألم ایجتاد نمتی کنتد  متثلا "اربتاب شتری " قهرمتان 
قصه "کابو " نوشته احمتد محمتود در اثتر حصتبه متی میترد و ختانواده او نیتز بتدون آن کته 

متتتی شتتتوند، و نیتتتز "نبتتتی" یکتتتی از بستتتیار غمگتتتین شتتتده باشتتتند بتتته تشتتتییع جنتتتازه او مشتتتوول 
شخصیت های داستان "آسمان آبی دز" در اثر مالاریا و بمد از آن کته جستم  تحلیتل متی 
رود می میرد  البته مرگ در اثر سرطان همچنان دردنا  است و مدت زمانی که بته طتول 
متتی انجامتتد تتتا فتترد مبتتتلا بتته ستتوی سرنوشتتت از پتتی  تمیتتین شتتده ختتود کتته همتتان متترگ استتت 

تکستتتیر  از مجموعتتته " 63  رود تصتتتویر ختتتاص ختتتود را دارد  متتتثلا در داستتتتان شتتتماره "پتتتی
نوشته زکریا تامر زنی کته محبتوب قهرمتان قصته "علتی الطیتب" استت رکب )شکستن زانوها  

در اثر سرطان می میرد و بدون آن که جزئیات بیشتری ازاین واقمه بیان شودبه نتام بیمتاری 
ی را در هترا  انداختته و بته خواننتده ایتن اجتازه را متی دهتد سرطان ا تفا می شود کته هرکست

کتتتته متتتترگ تتتتتدریجی او و تبمتتتتات  را در ذهتتتتن مجستتتتم کنتتتتد  امتتتتا احمتتتتد محمتتتتود در داستتتتتان 
"بیهودگی" به جزئیات مردن یکتی از شخصتیت هتا بتر اثتر سترطان و ممالجته بتی نتیجته ای 

ای استتت کتته بتته ستترطان هبچتت کتته تنهتتا فایتتده آن کتتاه  درد استتت متتی پتتردازد  "کبتتوتر" دختتتر
مبتلاستتت و از آغتتاز داستتتان متتا وی را بتتر تختتت یتتک بیمتتاری کشتتنده متتی بینتتیم کتته هتترروز 
جستتم  را تحلیتتل بتترده، و پزشتتک نیتتز نتته تنهتتا از ممالجتته او نتتاتوان استتت بلکتته اساستتا در 

 رود تشخیص و شناخت بیماری به خطا می
 كشتن:-4

در داستتانهای زکریتا تتامر و احمتد محمتود بته  مفهوم قتل بیشترین حواد  مربوط به مترگ را
خود اختصاص می دهد که خود دارای علتل زمتانی ومکتانی خاصتی استت  حتواد  قتتل در 
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داستتتان هتتای هتتر دو نویستتنده از طتتر  مختلفتتی همچتتون ستتربریدن، شتتلیک گلولتته، ستتوزاندن، 
ی یتا غر  کردن و تصادآ با اتومبیتل رخ متی دهتد  قتتل در ایتن قصته هتا ممکتن استت فترد

دستته جممتی باشتد و توستط یکتی از نزدیکتان مقتتول یتا کستانی کته از دنیتای او دور هستتند 
انجتتام شتتود  مهتتم تتترین چیتتز در ایتتن بتتاره انگیتتزه هتتای قتتتل استتت کتته قاتتتل را وادار بتته انجتتام 
چنین عملی می کند  این انگیزه ها مممولا با رو  انتخابی برای قتتل مترتبط استت و گتاهی 

 لی قصه بی ارتباط به نظر می آید نیز با ف ای ک
دو نویستتتنده بتتته قتتتتل بتتته عنتتتوان راه حتتتل، پایتتتان  اناگرچتتته تمایتتتل آشتتتکار شخصتتتیتها و قهرمانتتت

شته هتا و یبرخی قصه ها را رقم می زند امتا هتردو قصته پترداز از ایتن رهگتذر بترای بیتان اند
رگ و میتتزان دیتدگاههای ختود دربتاره مستتائل وجتودی و طترز ستوالات فلستتفی دربتاره ممنتای مت

و بته ایتن نکتته اشتاره ، جدی بودن آن و نیز جایگاه مرگ و حقیقتت آن بته ختوبی بهتره بترده
متتی کننتتد کتته قتتتل در بم تتی حالتهتتا بتتا انگیتتزه هتتای بیهتتوده و بتته دلیتتل احستتا  بیگتتانگی بتتا 

بخصوص در حالت خودکشی کته اختتلاآ طبقتات اجتمتاعی و اختلافتات درون  ،خود است
خانوادگی سبب بروز آن می شوند  البته بایتد عتواملی ماننتد فقتر و گرستنگی از یتک ستو و 

 حا میت سرکوبگر از سوی دیگر را هم در نظر گرفت 
 :ابزار قتل-5

ایتتن بتته دلیتتل ارتبتتاط او بتتا  دیتتدیم کتته زکریتتا تتتامر مممتتولا از قتتتل بتتا ستتربریدن یتتاد متتی کتترد و
بیشتتتر قصتته هتتای زکریتتا تتتامر هتتم در همتتین  ،محتتیط ستتنتی و محلتته هتتای قتتدیمی شتتام استتت

و ستتتلاز مممتتتولی همتتتراه متتتردان در ایتتتن محتتتیط هتتتا چتتتاقو و خنجتتتر بتتته  ،محتتتیط رخ متتتی دهتتتد
عنوان نشانه مردانگی و قدرت و در خانه ها نیز شمشیر و تبر است  اما احمد محمتود بته 

ماجرای سربریدن در قصه های خود اشاره می کند و به عبارتی می توان گفتت او  ندرت به
برای بیان ماجراهای قتل در داستانهای خود از یتک وستیله کلاستیک کته خشتونت و وحشتی 
گری کمتری در استفاده از آن به چشم می خورد بهره می برد کته همتان شتلیک گلولته استت 

از قصه های احمد محمتود در محتیط هتای محلتی و در   البته به دلیل این که جز" بزرگی 
زمتتانی رخ متتی دهتتد کتته نتتوعی ستتلاز کمتتری قتتدیمی در میتتان متتردم روستتتایی و در دستتتر  
کشاورزان بوده اغلب حواد  قتل نیز با دخالت همین نو  سلاز به وقو  متی پیونتدد از ایتن 

ه گتو  متی رستد رو در داستانهای زکریا تامر صدای چکاچک شمشتیر و خنجتر و چتاقو بت
 اما در قصه های احمد محمود صدای شلیک گلوله 

زکریا تتامر حتواد  قتتل و جتدا ردن ستر از بتدن و مثلته کتردن اجستاد را چنتان بتا خونستردی 
از سوی شخصیت های داستان روایت می کند کته گتویی ایتن سرنوشتتی حتمتی استت و متی 

در محتیط زنتدگی شتام قتدیم وجتود بایست واقع می شده  او همچنین از تمام ادوات تیزی کته 
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داشته برای به تصویر کشیدن صحنه های قتل استفاده متی کنتد از چتاقو و خنجتر گرفتته تتا 
ابزارهتتای بتتزرگ تتتتری همچتتون شمشتتتیر و تبتتر کتتته خشتتونت بیشتتتتری را بتته صتتتحنه هتتای قتتتتل 
ا تتافه متتی کننتتد  صتتفات و خصوصتتیاتی کتته زکریتتا تتتامر بتترای توصتتی  ایتتن ادوات بتته کتتار 

در نو  خود جالب توجه هستند  مثلا "چاقوی عتیقه ای کته تیوته آن درخشتانی ختود  می برد
شمشیری با تیوه برا ، تیغ اصلاز بتا تیوته ستفید و بترا ، خنجتری بتا تیوته ، را از دست داده

محکتتم، تیتتغ اصتتلاز بتتا تیوتته بلنتتد، چتتاقویی بتتا تیوتته بتتزرگ، چتتاقویی بتتا تیوتته بستتیار تیتتز" و 
 نو  دیگر صفات و خصوصیات مت

امتتا احمتتد محمتتود در توصتتی  ادوات قتتتل جانتتب اختصتتار را رعایتتت کتترده و متتثلا در قصتته 
"کهیار" از زبان قهرمان قصه ابزار قتل را چنین توصی  می کند که وقتی کهیار وارد خانه 

 زر ا قلی شد
تتتر ستته ستتر ر یتتک قب ته ده کمتتر شتتکن و دو برنتتو کوتتاه و کمتتی آنطتترآ تفنتت  قب ته دو»

تصویر کلی از  19« بود بلند و ش  فانسقه چرمی پر فشن  به دیوار آویزان کارد شکاری 
ابزار قتل همان تفن  قدیمی استت کته مممتولا در آن زمتان در روستتاها و منتازل کشتاورزان 

شتتتد  البتتتته ایتتتن بتتته آن ممنتتتا نیستتتت کتتته ستتتایر ادوات قتتتتل در داستتتتانهای او جتتتایی یافتتتت متتتی
امتتا یتتک تفتتاوت اساستتی وی بتتا زکریتتا تتتامر ایتتن استتت کتته تتتامر بتته توصتتی  جزئیتتات  ،ندارنتتد

امتتا احمتتد محمتتود بتتی  از آن کتته بتته ادوات بپتتردازد بتتر  ،پتتردازدآلات قتتتل ریتتز و درشتتت متتی
 شود های آن متمرکز میماجرا و صحنه قتل و علل و انگیزه

 :قتل با شلیک گلوله-6
و کمتترین ستهم ، ای  را بتا ایتن نتو  قتتل مترتبط نکتردهزکریا تامر تقریبا هیغ یک از قصه ه
ودر متتوارد بستتیار نتتادری همچتتون قتتتل خیتتالی متتی تتتوان  ،بتته ایتتن نتتو  از قتتتل تملتتق متتی گیتترد

ردپتتتتایی از شتتتتلیک گلولتتتته دیتتتتد متتتتثلا در قصتتتته "الطتتتتائر" و در جریتتتتان بمبتتتتاران و قتتتتتل هتتتتای 
ثلا در قصته "النتتا بتتالم و یتا متت ،گروهتی، یتتک قستمت را بتته قتتل بتتا گلولته اختصتتاص متی دهتتد

 النا بالم" که عنوان آن نیز به صورت مستقیم دلالت بر بمباران و کشتار گروهی دارد  
گو  خواننده را با صدای  اما احمد محمود از اولین داستان  با نام "مول" تا آخرین داستان

قته آن کته همتان البته به نتو  ابتزار استتفاده شتده بترای قتتل و طری ،شلیک گلوله آ شنا می کند
بلکتته آنچتته از قتتتل بتترای او مهتتم استتت انگیتتزه هتتا و ، شتلیک گلولتته استتت توجتته چنتتدانی نتتدارد

علل آن است  برخی قتل ها انگیزه های عاطفی دارند مانند داستان "کهیار" و قصه "بتود و 
نبتتود" کتته در داستتتان اول میتتان کهیتتار کتته یتتک کشتتاورز ستتاده استتت بتتا ر تتاقلی فرزنتتد یتتک 

و هتردو نفتر متی کوشتند توجته و احتترام "گلتی" دختتر  ،رقابت عشقی به وجود می آیدفئودال 
و همین امتر موجتب خشتم ر تاقلی ،با کهیار است   زیبای روستا را کسب کنند اما دل گلی
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و بارهتتا بتتا کهیتتار ستتر ایتتن مستتاله مشتتاجره متتی کنتتد  کهیتتار نیتتز یتتک شتتب بمتتد از  ،متتی شتتود
تک می زند و به شتهر فترار متی کنتد  در شتهر بته او درگیری لفظی، ر اقلی را به شدت ک

نامتته ای متتی رستتتد بتتا ایتتتن م تتمون کتتته ر تتاقلی بتته ممشتتتوقه ا  گلتتی تجتتتاوز کتترده استتتت  
تتا  ،کهیار برآشفته می شود و یک شب بتا استتفاده از تتاریکی مخفیانته وارد روستتا متی شتود

و  ،نه ر تاقلی متی شتودانتقام ممشوقه ا  و شرافت علاقه ا  را باز   بگیرد  او وارد خا
و چنتد عتدد گلولته برمتی دارد  کهیتار بتا ایتن کته تیرانتداز متاهری  ،یک تفنت  برنتوی کوچتک

امتا نمتی خواهتد ر تاقلی را در ختواب بکشتد پت  او  ،است و هرگز تیر  به خطا نمی رود
را بیدار می کند تا بداند به دست چه کسی و به چه دلیلی کشته می شتود  نویستنده داستتان 

 میت کهیار را هنگام نزدیک شدن به سه نگهبان خانه این طور وص  می کند کهزو 
دید مباشرها بطرف  میدوند بچابکی قندان تفن  را روی سینه کوبیتد، پاهتا کهیار وقتی که »

  20« تکان نخورید را پ  گذاشت و نمره کشید ز
اقلی، گفت تو بتا و بمد از یک مشاجره کوتتاه میتان کهیتار و ر تاقلی دربتاره عمتل زشتت ر ت

و ر اقلی در حالی که سترجای  خشتک  زده ستمی متی کنتد بتا  ،زبان گلوله آغاز می شود
 21« صتتدای وحشتتت گلتتوی  شکستتت»التمتتا  کهیتتار را از کشتتتن ختتود  منصتترآ کنتتد امتتا 

و ، ماجرا به همین جا ختم نمی شود  همه با صتدای شتلیک گلولته از ختواب بلنتد متی شتوند
با پریدن از دیوار از صحنه وقو  جرم خار  شود "کترم" یکتی از وقتی کهیار سمی می کند 

و کهیار هم جان متی بتازد  صتحنه پایتانی قصته کته  ،نگهبانهای خانه به او شلیک می کند
ولتتی،  »کهیتار و ر تتاقلی جتتان ختتود را بتتر ستر عشتتق متتی بازنتتد ایتتن طتور روایتتت متتی شتتودز

بلند شد و کهیار از روی دیوار  میخواست توی کوچه بپرد، صدای گلوله دیگری هنگامی که 
هتدآ قترار  بروی زمین سرنگون شد  کترم کته باتفنت  مستلح جلتو اصتطبل ایستتاده بتود او را

  22« داده بود
مثال دومی که می توان از ماجراهایی با انگیزه عشق یا ارتباط اجتماعی یاد کرد که در آن 

ستت کته در آن میتان راوی قصته بتا قتل با شلیک گلوله رخ داده باشد  داستان "بود و نبود" ا
اما پتدر رزیتک کته یتک سترمایه دار استت متانع  ،"رزیک" رابطه محبت آمیز شکل می گیرد

ایتتن ارتبتتتاط متتتی شتتتود  راوی روزهتتتای ستتتختی را پشتتتت ستتر متتتی گتتتذارد کتتته بیشتتتتر شتتتبیه یتتتک 
کابو  است امتا "بتابی" دوستت وفتادار  ستمی متی کنتد ایتن متانع را از ستر راه دوستت ختود 

از این رو در کمتین پتدر زریتک متی نشتیند و هنگتام خترو  او از مستجد بته ستوی   ،ردبردا
 شلیک می کند  اما پی  از آن برای راوی این طور زمینه سازی می کند کهز

بیتترون متتی زنتتد و یتتک آدم بتتا تمتتام افکتتار جتتدی و شتتوخی  روی  یتتک گلولتته از استتلحه  »
  23« ی شودتمام م زمین می افتد و خیلی زود همه چیز برای 
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این اتفا  پ  از مدتی به وقو  می پیوندد  هنگام خترو  متردم از مستجد گلولته شتلیک متی 
، صدای پای کسی که میدوید و دیگری که او را تمقیتب متی صدای گلوله بلند شد»و  ،شود

 24« غلتیده بود کرد و پیر مرد مو سفید موقری که با تمام آرزوهای  روی زمین در
نیتتز در شتتلیک گلولتته وجتتود دارد کتته انگیتتزه هتتا و شتترایط مختلفتتی دارنتتد حالتتت هتتای دیگتتری 

و ایتتن درجریتتان فتترار  ،متتثلا در قصتته "تتتر " خالتتد بتته ستتوی دوستتت  "یحیتتی" شتتلیک متتی کنتتد
یحیتتی از دستتت پلتتی  صتتورت متتی گیتترد  یحیتتی نمتتی خواهتتد ختتود  را تستتلیم پلتتی  کنتتد و 

ا تستتتلیم کنتتتد  پلتتتی  در جریتتتان امتتتا خالتتتد تصتتتمیم دارد ختتتود  ر ، متتترگ را تتتترجیح  متتتی دهتتتد
و در  ،تمقیتتب آن دو بتته ستتمت اتومبیلشتتان شتتلیک متتی کنتتد امتتا یحیتتی بتتاز هتتم فتترار متتی کنتتد

نهایتتت بتتا شتتلیک گلولتته توستتط خالتتد کشتتته متتی شتتود  یتتک حالتتت دیگتتر از شتتلیک گلولتته در 
قصه های احمد محمود در قصه "برخورد" دیده متی شتود کته ختان ش، کشتاورز ستاده وقتتی 

هنگتام خترو  از  ،و املا  مالک از روستا رانتده متی شتود ،اتهام از بین بردن محصولبه 
 روستا به قتل می رسد 

نکته جالب توجته در قصته هتای احمتد محمتود ایتن استت کته در بستیاری از متوارد کته گلولته 
ای شلیک می شود نمی توان مطمئن شد که آیا این شلیک منتهتی بته مترگ قربتانی شتده یتا 

هتتا و حتتواد  داستتتان مممتتولا بتتا شتتلیک گلولتته پایتتان متتی یابنتتد  متتثلا در قصتته  خیتتر  قصتته
 "برخورد" به مرگ قربانی اشاره می شود زیرا گلوله به سمت چپ سینه او برخورد کردهز

وحشتتت انگیتتز گلولتته ای ستتکوت دشتتت را بلمیتتد  گتتاو رم کتترد وختتان ش بتته  ناگتتاه صتتدای »
غ کشید  خان ش به زانو در آمد  با دستهای طرآ دور خود چرخید و زن با تمام وجود جی

ختتود را گرفتتت و     لحظتته ای بمتتد، زمتتین خشتتک، ختتون گتترم ختتان ش را انتتد   ۀچتتپ ستتین
  25« به کام خود فرو می برد اند 

نکته قابل مقایسه در قتتل بتا شتلیک گلولته در داستتانهای احمتد محمتود و قتتل بتا ستر بریتدن 
ایتتن استتت کتته در قتتتل بتتا شتتلیک گلولتته تا یتتد بتتر صتتدای گلولتته و در داستتتانهای زکریتتا تتتامر 

امتتا زکریتتا تتتامر بیشتتتر بتتر توصتتی  خصوصتتیات آلتتت قتتتل و صتتحنه  ،شتتلیک ناگهتتانی استتت
فجیتتع قتتتل متتی پتتردازد کتته قاتتتل بتتا کشتتتن همتتراه بتتا زجتتر و مثلتته کتتردن جستتد، لتتذت متتی بتترد و 

 خاطر  تسکین می یابد 
ی احمد محمود به دلایل مختلفی ادامه می یابد مثلا سریال قتل و شلیک گلوله در قصه ها

ر کوچتتک متتا" پلتتی  بتته ستتوی "آفتتا " همستتر حتتا  توفیتتق هنگتتام حمتتل قاچتتا  هدر قصتته "شتت
و او بتته قتتتل متتی رستتد  یتتا متتثلا در داستتتان "پستتر  بتتومی" مختتالفین هنگتتام ، شتلیک متتی کنتتد

ند  در داستتتان راهپیمتتایی بتته ستتوی یکتتی از اع تتای حتتزب شتتلیک متتی کننتتد و او را متتی کشتت
"کجتتتا میتتتری ننتتته امتتتروق" پلتتتی  درحتتتال تمقیتتتب امتتتر  بتتته اتهتتتام قتتتتل رئتتتی  شتتترکت حفتتتاری 
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امتا امتر  از ایتن حادثته جتان بته در متی  ،امریکایی استت کته بته ستوی وی شتلیک متی کنتد
 برد و بمدا اعدام می شود 

م چگونه کشتته در بم ی داستانها نیز به مرگ شخصیتها اشاره می شود بدون آن که بدانی
" بتابی " در داستتان " بتود ونبتود" امتا بیشتتر احتمتال شتلیک گلولته وجتود دارد متثلا  ،شتده انتد

 و جمجمه ا  خرد می گردد  ،"حسین گزی" که فردی سنتی است کشته می شودیا
البته این بدان ممنا نیست که زکریا تامر از قتل با گلوله در داستتانهای  استتفاده نمتی کنتد  

امتا بته هرحتال همتراه قهرمانتان داستتان ، چه در محله های قدیمی شام بته ستر متی بترداو اگر 
هتتای  در زمتتان مماصتتر زنتتدگی متتی کنتتد  وا تتح تتترین مثتتال بتترای ایتتن متتورد قصتته "الشتتجر  

 الخ را"" است کهز
قان  بذعر  إلى الرجال  الذین تانوا ی وثقون  بالشجر   الخ را" رجلًا ذا ثیاب  ممزقة  وی ح» وجه   د  

قهم إلیتته وأطلقتتوا النتتار  علیتته  دفمتتةً واحتتده،  دوا بنتتاد  ، وستتد  دام  ثتم وقفتتوا ق بالت تته  مشتتدودي القامتتات 
ق طا مماً على ایرا   26« فاختر   الرصاص  الرجل  والشجر   و س 

بتته افتترادی نگتتاه میکردنتتد کتته متتردی بتتا لبتتا  هتتای پتتاره و صتتورت  تتتر آن دو بتتا »ترجمتتهز 
و ، و بمتتتد از کشتتتیدن ماشتتته هتتتا روبتتتروی او ایستتتتادند ،رختتتت ستتتبز بستتتتندختتتون آلتتتود را بتتته د

بتتتر زمتتتین  بتتاهمو  ندشتتتکافته شتتتد وتنتتته درختتت همزمتتان بتتته ستتوی  شتتتلیک کردنتتتد  ستتینه متتترد
 « ندافتاد

 :کشی قتل از طریق سر بریدن و چاقو-7
خوانتتد متوجتته تجلتی بتتارز مو تو  قتتتل بتتا هتتای داستتتانی زکریتا تتتامر را متیکستی کتته مجموعته

چنتان کته ایتن مو تو  علامتت مشخصته او نستبت  ،شتودآلات تیز در آثار این نویسنده می
آیتتد  نکتتته قابتتل توجتته در ایتتن مستتاله آن استتت کتته ایتتن نتتو  قتتتل بتته بتته ستتایرین بتته شتتمار متتی

طوری که گویی امری عادی و همیشگی است  انگار روی  ،دهدسادگی در داستانها رخ می
قتتتل منطقتتی استتت و چتته بستتا خواننتتده نیتتز ماننتتد ایتتن متتاجرا را آوردن قاتتتل بتته ستتوی ایتتن نتتو  

شنیده باشد  مثلا سر بریدن ختواهر و همستر بته منظتور حفتظ شترافت ختانواده و پتا  کتردن 
شتود کته آختر اللیتل" دیتده متیثلتا لکه نن  و گناه به کار می رود و نمونته آن در داستتان "

بندد اما به کار می -ن او بسان س در یافتن خواهر و کشت-یوس  توصیه های پدر  را 
هتتای قتتدیمی آن چنتتین دهتتد  در شتتهر زکریتتا تتتامر و محلتتهایتتن اتفتتا  در عتتالم ختتواب رخ متتی

کننتد کته مرسوم است که اگر دختری مرتکب گناه شود بدون شک ستر  را از بتدن جتدا متی
 شودزاین اتفا  در قصه "الفند " اینگونه بیان می

هتتا أخوهتتا حتتتى عثتتر  علیهتتا فتتي یتتوم  متتن اییتتام  القد» یمتتة  هربتتت  بنتتت  متتن بیتتت  أهلهتتا، فطارد 
ها عن جسم ها ها و فصل  رأس    27« فأرغم ها على الذهاب  ممه إلى بستان، وهناك  ذبح 
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روزی از روزها در زمان قدیم دختتری از خانته پتدری ختود فترار کترد  بترادر  او را »ترجمهز 
وادار کرد که همراه او به باغی برود که در آنجتا  تمقیب کرد و به او رسید  سپ  خواهر را

 « سر خواهر را از بدن جدا کرد
اما داستان سربریدن خواهر و همسر توسط شخصیت ها و قهرمانتان داستتانهای زکریتا تتامر 

شتود بلکته در یتک حرکتت دراماتیتک و همیشتگی، قاتتل ختود  را بتته بته همتین جتا ختتم نمتی
کته جترم  بته دلیتل ناموستی بتودن هتیغ مجتازاتی نتدارد  در کند و می دانتد پلی  ممرفی می

قصته "متتوت الشتتمر الاستتود" )متترگ متتوی ستتیاه   مردهتتا در قهتتوه خانتته دربتتاره ایتتن مستتاله ایتتن 
 کنندزطور صحبت می

قصتتد  منتتذر  الستتالم مخفتتر  الشتترطة، و أعلتتن  مرفتتو   التترأ   أنتته  ذبتتح  أ خت تته  ین  المتتار  فتتي  فلقتتد  »
  28« حار   السمدي لا یمحوه  سوى الدم

اعتتراآ کترد کته ختواهر  را ستر بریتده  یستربلند بتا منذر السالم به کلانتری رفت و»ترجمهز 
 « شودی جز با خون پا  نمیمدچون نن  در محله الس

ته چنین وا ن  وحشیانه ای را نزد شخصیت ها و قهرمتان هتای داستتانهای احمتد محمتود الب
نمی توان سراغ گرفت  چنانچه وقتی دختر یکی از قصته هتای وی بته نتام "آلاچیتق" مرتکتب 

رستد  در داستتان "بیهتودگی" خطا می شود تنها مجازات  طرد و اخترا  استت و بته قتتل نمتی
گویتا  ،کنتدط  بتا متردان، شتوهر  اقتدام بته بریتدن ستر او نمتیعلی رغم اعتراآ زن به ارتبتا
کننتتتد از آزادی و تمتتتدن هتتتای احمتتتد محمتتتود در آن زنتتتدگی متتتیشتتتهری کتتته قهرمانتتتان داستتتتان
 های قهرمانان زکریا تامر برخوردار است بیشتری نسبت به شهر و محله

غلتب قصته هتای وی خواننده داستان های زکریتا تتامر نیتز بته ختوبی درمتی یابتد کته قتتل در ا 
بیشتر شبیه به فانتزی و خیال است و هنگتام خوانتدن ایتن داستتانها گویتا کته درحتال مشتاهده 

مخصوصا که قاتل به چاقو زدن یا سربریدن ا تفا  استفیلم هالیوودی ترسنا  یا سادیسمی 
نکتترده و بتتا تتتوح  اقتتدام بتته تکتته تکتته کتتردن جستتد متتی نمایتتد و لتتذت بتتردن از ایتتن کتتار بتته 

توستتتط  حلبتتتيدر داستتتتانها پیداستتتت  متتتثلا در داستتتتان "الجریمتتتة" )جنایتتتت  ستتتلیمان ال ختتتوبی
گروهتتی از متتردان شتتکنجه و ستتپ  انگشتتتان دستتت راستتت  قطتتع متتی شتتود  بمتتد از آن در 
حرکاتی سریع ساعد دست راست و در نهایت هم دست  از بازو از تن جدا می شود  تمام 

-ه می شود و در نهایتت ستر  از تتن جتدا متیاع ای مرد تکه تکه و به گوشه ای انداخت

 غلتد شود و روی زمین می
هتا کلاستیک های احمد محمود نیز شلیک گلوله در اجرا عادی و در علل و انگیزهدر قصه

هتتای رستتند درستتت بتترعک  قصتتهاستتت و حتتتی نتتتایا در جزئیتتات ختتود منطقتتی بتته نظتتر متتی
-گیری از داستان بترای یتافتن علتل و انگیتزهزکریا تامر که گاهی خواننده خود باید به نتیجه 
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هتتای قتتتل هتتای وحشتتیانه برستتد زیتترا قتتتل در نظتتر قهرمانتتان داستتتان هتتای زکریتتا تتتامر چیتتزی 
فراتر از امری عادی است و هیچگونه پشیمانی یا احسا  ناراحتی در قاتل ایجاد نمی کنتد 

عزیتتزان قاتتتل همچتتون حتتتی اگتتر دلیتتل آن بستتیار پتتی  پتتا افتتتاده باشتتد و مقتتتول نیتتز یکتتی از 
 گویدزخواهر یا همسر  باشد  مثلا در داستان "الصقر" قهرمان داستان می

إلى البیت، و هناك  ألفیت  حبیبتي مستلقیةً على السریر  موم ة  المینین، فطلبت  منها  أعود  »
ٍ  یداي      29« غسل  جواربي، فرف ت  زاعمةً أنها متمبة  فذبحت ها دون  أن  ترتج  

بتته خانتته برگشتتتم و دیتتدم همستترم دراز کشتتیده و چشتتمان  را بستتته  از او خواستتتم ز »ترجمتته
جورابهایم را بشوید  او امتنا  کرد و گفت که خستته استت متن هتم ستر  را بریتدم بتدون ایتن 

 « که حتی دستم بلرزد   
هتتای ذبتتح و قطتتع ستتر و چاقوکشتتی در بستتیاری از قصتته هتتای زکریتتا تتتامر بتتا استتتفاده صتتحنه
ن از ادوات تیزی مانند چاقو و شمشیر و قمه و خنجر و تیغ اصلاز و     تکرار می قاتلا
د  از جملتته انگیتتزه هتتای اصتتلی هتتم فقتتر و گرستتنگی و نیتتاز بتته غذاستتت  قاتتتل بتته دلیتتل نشتتو 

نیاز به قوت لا یموت دست به قتل متی زنتد کته ایتن نتو  قتتل از نظتر اجترا عجیتب بته نظتر 
ن استتت شتخص را وادار بته ستترقت و جنایتت کنتتد امتا نتته متی رستد زیتترا فقتر و گرستتنگی ممکت

الزامتا بته طریقته ای کته زکریتا تتامر در قصته هتای ختود از آن یتاد متی کنتد متثلا در داستتتان 
" کتتود  زنتتدانی بتته اباحستتن متتی گویتتد کتته متتادر  را کشتتته چتتون غتتذایی کتته ي"لیلتتة متتن اللیتتال

 ار "وتتوردنتتد  در قصتته "الممتتی پختتت بتته قتتدری بتتدمزه بتتود کتته حتتتی ستت  هتتا هتتم آن را نمتتی خ
)غار  که حواد  آن انسان را به یاد عصر حجر می اندازد ابراهیم بر اثر گرسنگی زیاد و 

  کندزبا ر ایت همسر  اقدام به خوردن وی می
ه التي تان یحمل ها واختار  قطمة  لحم  طریة، وأ ل ها نی  ئة، ثتم » فأهوى إبراهیم  على عائشة  بفأس 

  30« دفن ه  في التراب  خار   الموار  حمل  ما تبقى و
ابتتراهیم بتتا تبتتر بتته جتتان عائشتته افتتتاد و یتتک تکتته از گوشتتت تتتازه او را جتتدا رد و »ترجمتتهز 

 « خورد و بقیه آن را در خا  و خار  از غار دفن کرد
های زکریا تامر همین طور عجیتب و غریتب استت و بتی  از آن کته بته واقمیتت اغلب قصه

اگرچتتته ممکتتتن استتتت در اثنتتتای ختتتود بتتته   ل و فانتزیستتتم نزدیتتتک استتتتنزدیتتتک باشتتتد بتتته تخیتتت
کته مهتم تترین آن قتتل هتای ناموستی استت کته تتا بته امتروز در  ،واقمیت هایی تلخ اشاره کند

بسیاری از کشورها و منتاطق عربتی ادامته دارد و محلته هتای ذکتر شتده در قصته هتای تتامر 
هتای قتتل شتیوه ختاص ختود را نیز از آن جمله استت  احمتد محمتود نیتز در توصتی  صتحنه

-امری منطقی و عتادی متیدارد و شلیک گلوله در هر زمان و مکانی که رخ دهد به نظر 

 رسد  
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مانتتد کتته چتترا ایتتن دو نویستتنده تتتا بتته ایتتن حتتد از ایتتن در پایتتان ایتتن ستتوال همچنتتان بتتاقی متتی
و در فجیتع تترین شتکل آن کته قتتل و  قتصویر سیاه و تیره در داستانهای خود استفاده کترده

یبتا در تمتتام هتتای دردنتا ی کتته تقر صتحنه ،انتتدشتلیک گلولته و ستتربریدن استت آن را بیتتان کترده
 قکنندقصه ها و با صور و اشکال مختل  خودنمایی می

 تصاویر دیگری از کشتن:-8
 :غرق شدن یاغرق نمودن-8-1

کنتیم، از تصاویر دیگری که از مرگ در داستانهای زکریا تامر و احمد محمتود مشتاهده متی
 ایتتتن صتتتحنه از لحتتتاظ کمیتتتت بتتته یتتتک میتتتزان در آثتتتار دو  غتتتر  شتتتدن یتتتاغر  کتتتردن استتتت

نویستتنده تکرارشتتده و آن ستته بتتار استتت امتتا، تصتتویر صتتحنه و عوامتتل آن متفتتاوت استتت و 
شتتود و نویستتنده ستتریع از آن متتیبینتتیم کتته دو مثتتال از احمتتد محمتتود بتتدون جزئیتتات ایتتراد متتی

فتردی کته در رودخانته غتر  شتده  «آستمان آبتی دز» کند به عنوان مثتال در داستتانگذر می
گویندکتتته خودکشتتتی کتتترده و قهرمانتتتتان شتتتود و برختتتتی متتتیو متتترده، از آن بیتتترون کشتتتیده متتتی

نمونتته دیگتتری از   استتت  نبتتی) شتتانبرنتتد کتته او، دوستتت مفقتتود و گمشتتدهداستتتان گمتتان متتی
بینتتیم و علیتترغم اینکتته ایتتن صتتحنه، متتی «دریتتا هنتتوز آرام استتت» غتتر  شتتدن را  در داستتتان

کنتد، امتا از ختلال شترز و وصت  ا ح نیست و به شکل مستقیم به غر  شتدن اشتاره نمتیو 
قهرمتان داستتان مترگ  «شتهریار» شتود، و آن زمتانی استت کتهجزئیات این امر مشخص متی

 آوردزبرادر  را به این شکل به خاطر می
شتده  شود  وقتی که شکم  مثل طبلفکر شهریار از جسد پدر به لاشه برادر کشیده می» 

زد و چند ساعت بمد که از کنار رودخانه بر  داشتند بوی تمفن  بود و رنگ  سیاهی می
  31« سوزانددماغ گلورا می

امتتا در مثتتال ستتوم احمتتد محمتتود از غتتر  شتتدن، شتتاهد یتتک شتترز و تفصتتیل بیشتتتری از دو 
کنتتتیم کتتته در آن قهرمتتتان مشتتتاهده متتتی «زیتتتر آفتتتتاب داغ» مثتتتال قبلتتتی هستتتتیم کتتته در داستتتتان
بینتتد بتته نصتترو علیتترغم اینکته هتتوا را نامناستتب متی  شتودداستتان، نصتترو بتتا کوسته درگیتتر متتی

شود و زند تا ماهیگیری کند اما درخلال کار، یک کوسه بزرگ ظاهرمیرودخانه یا دریا می
 شود و نویسنده پایان دراماتیک این درگیری را با عبارتزبا او درگیر می

ختتون فراوانتتی بیتترون زد، همچتتون چشتتمه جوشتتید، روی آب  ناگتتاه از کنتتار یکتتی از بلمهتتا،»
  32کند بیان می«  پخ  شد و سطح آب را رن  شفق درآورد  

  باشتتتدایتتن عبتتتارت، یتتک اشتتتاره غیتتتر مستتتقیم بتتته متترگ نصتتترو و غتتتر  شتتدن او در آب متتتی
تصتتاویر متتذکور در داستتتانهای احمتتد محمتتود بتته شتتکل غتتر  شتتدن ختتودی ا ستتت و تنهتتا در 

امتا در داستتانهای زکریتا تتامر   شتودکته نصترو توستط یتک کوسته غتر  متی مورد ستوم استت
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مو تتو  متفتتاوت استتت و متتا بتتا غتتر  کتتردن یتتا قتتتل ستترکار داریتتم بتته گونتته ای کتته فتتردی فتترد 
-خود را نشتان متی «الطفل النائم» رسد، و این امر در ابتدا در داستاندیگری را به قتل می

برنتد و او را ای هجتوم متیتتر بتر دختتر بچتهه تمامدهد که در آن افرادی با وحشیگری هر چ
اندازند تا غر  شتود و ستپ  ایتن امتر در قهرمانهتا و کشانند و به دریا میبه ساحل دریا می

دهد، آنجا که محمود سلیم از دوستت شخصیتهای تامر به شکلی وا حتر خود را نشان می
برد و او را را به لب رودخانه میخواهد که با او به دکتر بیاید، و سپ  او کوچک خود می
شود  و محمود، سلیم نیز بدون این نماید و او که شنا بلد نیست غر  میتشویق به شنا می

امتتتا صتتتحنه درامتتتاتیکتر در ایتتتن   کنتتتد تتتتا غتتتر  گتتترددکتتته بتتته او کمکتتتی کنتتتد، او را رهتتتا متتتی
راوی را بته بینیم که در آن، اع ای پلی  سمی دارنتد می «الصقر» خصوص را در داستان

 زکندقتل برسانند و در دریا غر  نمایند و روای از قول خود روایت می
لتتت  نقلتتي إلتتى  تتفة  نهتتر  متتن اینهتتار  بانت وکتتان  » ظتتاري ستتیار   تشتتبه  تابوتتتاً عتیتتق  الخشتتب، تو 

الستتبمة ، وهنتتاك أوثقنتتي رجتتال  الشتترطة  بالحبتتال، وربطتتوا بقتتدمي  حجتترین  ثقیلتتین، ثتتم قتتذفوا بتتي 
تتا  المینتتین  والفتتم    وعنتتدما أراد  إلتتى  تته منتتدفماً إلتتى القتتا   م وم  النهتتر، فو صتتت  حتتالًا فتتي میاه 

  33« فمي أن  ی نادي أمي مستویثاً، خنقت  المیاه  صرخت ه، وأجبرت ه  على الصمت
یک خودرو که شبیه یتک تتابوت قتدیمی بتود و مستئول بتردن متن بته کتراه رودخانته »ترجمهز 

هفتتت گانتته بتود، انجتتا بتته انتظتتار ایستتاده بتتود و در آنجتتا اع تتای پلتتی   هتتایای از رودخانته
مرا با طناب بستند و دو سن  سنگین بر پایهایم گره زدند و مترا داختل رودخانته انداختنتد و 

و     متتن در آبهتتا افتتتادم و بتته ستتوی کتت  رود درجریتتان بتتودن وچشتتمان ودهتتانم بستتته بودنتتد
مترا فریتاد کنتد، آب او را پتر و خفته کترد و وادار بتته هنگتامی کته دهتانم خواستت تتا کته متادر 

 « سکوت نمود
 اعدام و دار زدن: -8-2

تتترین محورهاستتت کتته دو نویستتنده در کنتتار ستتر بریتتدن و م تتمون اعتتدام و دار زدن از مهتتم
  بتتدان پرداختنتتد  در آثتتار محمتتود) و کشتتته شتتدن بتتا گلولتته  در آثتتار تتتامر) کشتتتن بتتا چتتاقو

مبارزهتتتتای ا فتتتتراد بتتتتا قتتتتدرتهای حتتتتا م و افتتتتراد شتتتتود ختتتتلال ستتتترکوب هتتتتای اعتتتتدام در صتتتتحنه
از  «بتتود و نبتتود» بتته عنتتوان مثتتال در داستتتان  دهتتدآزادیخواهتتان ختتود را بتته وفتتور نشتتان متتی

 بمتتد از ایتتن کتته بتته خاطرکشتتتن پتتدر ، «بتتابی» احمتتد محمتتود، در پایتتان داستتتان شخصتتیت
 د و همتتتتین صتتتتحنه در داستتتتتانشتتتتو گذرانتتتتد، اعتتتتدام متتتتیدورهتتتتای را در زنتتتتدان متتتتی «رزیتتتتک»
نیتتتز محتتتور داستتتتان پیرامتتتون راوی و  «تبختتتال» شتتتود، و در داستتتتاننیتتتز دیتتتده متتتی «تکتتترار»

روی کجتا متی» گتردد و همچنتین در داستتانپدر  کته توستط نیروهتای امنیتتی اعتدام شتده متی
نیز شخصیت امر   بمد از اینکه به کشتن رئی  یک شترکت حفتر آمریکتایی  «تنها مروق
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در آثار تتامر نیتز تصتاویری مشتابه را   شودشود، توسط دولت و افراد آن اعدام میهم میمت
هتتای از اعتتدام و دار گتتردد و صتتحنهای کتته برختتی از آنتتان بتته گذشتتته برمتتیبینتتیم بتته گونتتهمتتی

شتتتود کتتته علیتتته برختتتی ازقهرمانتتتان وطتتن دوستتتت و مبتتتارز و استممارستتتتیز انجتتتام شتتتده ذکرمتتی
بینیم که قهرمان قصه، عمر مختتار، رهبتر ای با عنوان "اعدام"، میهمچنین در قصه  است

شتتود و در همتتین قصتته یتتک اعتتدام لیبیتتایی کتته بتتا اشتتوال ران ایتالیتتایی مبتتارزه کتترد، اعتتدام متتی
بینتتیم و آن زمتتتانی استتت کتته نگهبتتان پیکتتتر عمتتر مختتتار، عروستتک یتتتا نمتتادین دیگتتر را متتی

کنتد، کشتد و آن را نیتز اعتدام متیر بیرون میاسباب بازی را از دست یکی از کودکان رهگذ
شتتود، اعتتدام افتتراد در میتتدان اصتتلی و از مثالهتتای دیگتتری کتته در داستتتانهای تتتامر تکتترار متتی

به عنوان مثال   شودشهر و در برابر عموم است که با اتهامات متفاوت در قصه انجام می
هتایی مفصتل اعتدام ر صتحنهبینیم که یک فرد در میدان اصتلی بتا ذکت" می 91 در داستان "

شود، و علت اعدام  نیز این است که او یک خانواده را به تمامی کشته استت زیترا کته می
یکتتی از افتتراد ایتتن ختتانواده بتترادر قاتتتل را بتته قتتتل رستتانده استتت، و وا تتن  بتته ایتتن عمتتل ایتتن 

فترد بته  اند، و این چنتین ایتنرفتار خشونت با ربوده که بزرگ وکوچک در آن به قتل رسیده
 ،«بمیتتدا عتتن البیتتت» رستتد و در داستتتانجتتزای ختتود کتته همتتان اعتتدام در متتلا عتتام استتت، متتی

بینتد ای از متردم را متیرستد و عتدهگذرد به میدان شهر میهای تن  میکه از کوچه «لمیا»
انتتد و فتترد متتتهم بتتر بتتالای دار قتترار گرفتتته، و اتهتتام ایتتن فتترد کتته در اطتتراآ داری جمتتع شتتده

 است که یک زن را سر بریده استزنیست این 
م  نحتتو  المشتتنقة  واندستتت  فتتي الزحتتام  مقتربتتةً بمشتتقة  متتن » تتها مستتوقةً إلتتى التقتتد  ووجتتدت  لمیتتا نفس 

ه  تتته أزر  مائتتتل  إلتتتى جانتتتب، وتتتتان جستتتد  المشتتتنقة  وتتتتان  المشتتتنو   رجتتتلًا طویتتتل  القامتتتة، وجه 
  34« الموطى بثوب  أبیا  یتأرجح  بتثاقل  بین الحین  والحین

شتود و در میتان جممیتت شود که به سوی دار کشیده سو  داده متیلمیا متوجه می»ترجمهز 
بینتتد کتته فتترد اعتتدامی، از قتتامتی بلنتتد برختتوردار استتت و نزدیتتک بتته دار پنهتتان میگتتردد و متتی

ای ستتتفید ای ازر  گتتتون دارد کتتته بتتته ستتتمت او متمایتتتل شتتتده استتتت و انتتتدام  بتتتا پارچتتتهچهتتتره
 « خوردگاهی با سنگینی تکان می پوشانده شده و گاه

بینتتیم، و آن زمتتانی از زکریتتا تتتامر نیتتز ایتتن م تتمون را متتی  پادشتتاه) «الملتتک» در داستتتان
دهتتد کتته استتت کتته پادشتتاه بتترای ختتالی کتتردن زنتتدان و وارد کتتردن زنتتدانیان جدیتتد، دستتتور متتی

 .زندانیان حا ر اعدام شوند
 زیرگرفتن یا برخورد با خودرو: -8-3

صتتوص مثالهتتای انتتدکی وجتتود دارد و ایتتن نتتو  از کشتتتن یتتا متترگ در داستتتانهای در ایتتن خ
افتتتد و صتتحبت درخصتتوص آن نیتتز بتته ستترعت بتته زکریتتا تتتامر و احمتتد محمتتود کتتم اتفتتا  متتی
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ش، صتدای ترمتز   دشتت بنفشته) «حقتل البنفستا» به عنوان مثال در داستان  رسدپایان می
همچنتین در   گرفتته و جمجمته آن را خترد کترده استتشوند که متردی را زیتر خودرویی را می

نیتتز بتترادر کوچتتک بتتاز پتتر  روزی بتتا او مشتتاجره   ستتفربه دریتتا) «رحیتتل التتی البحتتر» داستتتان
کند و وقتی که با عصبانیات بیرون می رود در خیابان، خودرویی که باسترعت بتالا در می

 خصتتتوص، در داستتتتانامتتتا نمونتتته ستتتوم وآختتتر در ایتتتن   گیتتتردحرکتتتت استتتت، او را زیتتتر متتتی
افتتتد، و آنجتتا کتته ختتودرویی بتتا ستترعت اتفتتا  متتی  بتته ختتا  افتتتادن خنجتتر) «مصتتر  خنجتتر»

شتود، و ستپ  او بته بیمارستتان گیترد، و از روی بتدن  رد متیبالا، خ ر علوان را زیتر متی
دریتا هنتوز آرام » بینیم که در داستانمیرد و در نقطه مقابل میشود اما درآنجا میمنتقل می

یتتک مثتتال تتتک امتتا مفصتتل از تصتتویر ایتتن نتتو  ازکشتتتن وجتتود دارد  در ایتتن داستتتان  «ستتتا
فرد فاجر و بی اختلا  و خیانتکتاری استت کته درویت  کتارگر مبتارز را  «ممولی» شخصیت

کنتتد، و گیتترد و محمتتود ایتتن پایتتان دردآور را درانتهتتای داستتتان ذکتتر متتیب ا تتامیون زیتتر متتی
 زگویدآنجا که راوی می

-اورد  دروی  میآید او را بخود میر  تامیونی که از پشت سر  بسرعت میصدای غ»

آیتدق دور  وحشتت زده آور بطترف  متیکند کته باسترعتی سرستامایستد و به کامیون نگاه می
میتتتتدود روی پیتتتتتاده رو ممتتتتتول ، راننتتتتتده کتتتتتامیون وحشتتتتی و دیوانتتتتته، در حتتتتتالی کتتتتته عتتتتتر  از 

شتتود و بتتا ستتپر کتتامیون روی پیتتاده رو کشتتیده متتیدهتتد  زنتتد، فرمتتان متتیچشتمهای  بیتترون متتی
چستباند و روزی زور چپتتانی کته تتتا ایتتن لحظته بحلقتتوم درویتت  آهنتی درویتت  را بته نردهتتا متتی

  35« گرددشد قطع میریخته می
بینتیم کته در داستتانهای درخصوص انوا  مختل  مترگ وکشتتن مثالهتا و انتوا  فراوانتی را متی

کننتد، و و نتوعی از بتدبینی و ناامیتدی را بتر آنتان القتا متیشتوند نویسندگان مختل  ذکتر متی
بته عنتوان   باشتداین گونه داستانها، بیشتر بدبین انهاست و رنا عنصتر جتدا نشتدنی آن متی

مثتتتال در داستتتتانهای احمتتتد محمتتتود، برختتتی از اشتتتخاص بتتته ختتتاطر بیماریهتتتای مختلتتت  مثتتتل 
و همچنتین اربتاب شتری  کته  «دز آسمان آبتی» میرند، مثل مرگ نبی در داستانمالاریا می
نیتتز  «ستته ستتاعت دیگتتر» میتترد، و در داستتتانکتته بتتر اثتتر حصتتبه متتی «کتتابو » در داستتتان

میرد، و برخی از افراد نیتز بتا نتی  متار علی دوست تیمور در صحرا بر عصر تشنگی می
افتتتد و گتتاهی نیتتز، میرنتتد کتته ایتتن امتتر در روستتتاها و درمیتتان جنگلهتتا بیشتتتر اتفتتا  متتیمتتی

-متتاری را در بتتال  ستتمید متتی «حستترت» عمتتدی استتت چنانچتته فتترد کتتولی عجتتوز در داستتتان

گتذارد تتا او را بکشتد و از شتتر  ختلاص شتود و همچنتین، متترگ فترد مستن متریا، مستتتان 
گتزد شود تا ادرارکند و در این حین، متاری او را متیکه در راه پیاده می «در راه» در داستان
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تصتتتاویر دیگتتتری نیتتتز از متتترگ در داستتتتانهای احمتتتد محمتتتود میتتترد و در ایتتتن بتتتین و او متتتی
 شود مشاهده می

شتود، چنانچته همچنین در داستانهای زکریا تتامر انتوا  دیگتری نیتز چتون خفگتی مشتاهده متی
کنتتد، و همچنتتتین در آیتتد و راوی را خفتته متتیبینتتیم متتاری متتیمتتی «ثلتتا آخراللیتتل» در داستتتان
کنیم که راوی زنی را بر اثر تحریک یک مترد ده میمشاه «ابتسم یا وجهها المتمب» داستان

کنتتتد و در خصتتتوص متتترگ، تصتتتاویر متنتتتو  دیگتتتری در آثتتتار دو نویستتتنده پولتتتدار، خفتتته متتتی
 .کنیممشاهده می

 :خودکشی-9
مو و  خودکشی در ابتدای امر به خاطر مخالفت بستیاری از شترایع و ادیتان و ارزشتها بتا 

بتتتتا ایتتتتن وجتتتتود ح تتتتوری گستتتتترده در بستتتتیاری از رستتتتد، امتتتتا آن، امتتتتری قبتتتتیح بتتتته نظتتتتر متتتتی
داستتتانهای تتتامر و احمتتد محمتتود دارد، و همتتانطور کتته متترگ در آثتتار دو نویستتنده بتتر اثتتر 

گیترد، خودکشتی نیتز اشتکالی مختلت  دارد کته در بستیاری شرایط و عوامل مختل  شکل متی
و محتیط بتر  از مواقع شخص در برابر دنیای واقتع و ستتمهای مختلفتی کته از جانتب قتدرتها

گتتتردد و بتتتدیهی استتتت کتتته تصتتتاویر خودکشتتتی بستتتیار شتتتود، ناچتتتار بتتته خودکشتتتی متتتیاو متتتی
ای از ناامیتتدی رستتیده کشتتد، در واقتتع بتته درجتتهتراهدیتتک استتت چتترا کتته کستتی کتته ختتود را متتی

کنتتد و چیتتزی گتتاهی خودکشتتی در متتواردی استتت کتته فتترد در آن اقتتدام بتته اینکتتار متتی  استتت
" را ذکر کنتیم کته در 36 توانیم داستان شماره "ه عنوان مثال میشودکه بیا سی مانع او می

گیرد که خود را آن رئیفه همسر عارآ به خاطر عدم اجازه شوهر  به رانندگی، تصمیم می
کند و شود، و او را سر زن  میاز بالای ایوان به پایین پرتاب کند که شوهر شما نماو می

اید به نفسی را که خداوند کشتن آنترا حترام دانستته، کند که خودکشی حراماست و نبعنان می
کنتتد کتته دوبتتاره دستتت بتته کشتتد و اظهتتار متتی تتررهای وارد کتترد، و او از ایتتن کتتار دستتت متتی

بینتیم کته بنتا بته از احمد محمود نیز می «بیهودگی» همچنین در داستان  این کار خواهد زد
 زگویدروایت شخصیت سارا که می

-ا  متیبکشد  امتروز بمتد از ظهتر پتی  متن بتود  فکتر کبتوتر دیوانتهخواهد خود  را می»

  36« کند
شتتتود، بتتته متتتریا متتتی «کبتتتوتر» بمتتتد از ایتتتن کتتته دخترکتتتوچک  «مردمتتتک» شخصتتتیت متتتادر

در   خواهتد خودکشتی کنتدشود و میشود، و سپ  پشیمان میسمت فاحشگی سو  داده می
 بینتتتیم در داستتتتانی بتتتا عنتتتوانمتتتی " از داستتتتانهای تتتتامر،36ای مشتتتابه و در داستتتتان "صتتتحنه

 ز«رجل أسود فی سما" زرقا"»
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أ   جمیلتتة  حاولتتت  الانتحتتار  ستتبع  متترات، وأ نقتتذت  ستتبع  متترات، فلتتم  تقتتنط  ولتتم یتوی تتر  طلب هتتا امتتر »
  37« للموت، وعزمت  على الانتحار  مرً  ثامنة   

بتتار نجتتات داده  کنتتد کتته هتتر هفتتتیتتک زن زیبتتا هفتتت بتتار اقتتدام بتته خودکشتتی متتی»ترجمتتهز  
کنتد، و بترای شتود و تصتمیم  مبنتی برمترگ را عتوا نمتیشود، امتا بتاز هتم ناامیتد نمتیمی

 «کند   بار هشتم اقدام به خودکشی می
پتتر وا تتح استتت کتته تصتتاویر خودکشتتی متتذکور، همگتتی متترتبط بتتا شخصتتیتهای زن داستتتان  

رخلاآ شتتتتتود کتتتتته زنتتتتتان در تصتتتتتمیم خودکشتتتتتی جتتتتتدی نیستتتتتتند ایتتتتتن بتتتتتبتتتتتود و مشتتتتتخص متتتتتی
کننتد  و از شخصیتهای مرد استت کته بته اشتکال و روشتهای مختلت  اقتدام بته خودکشتی متی

بینتیم، آنجتایی استتت کته قهرمانهتتای هتتایی کته در داستتانهای تتتامر و محمتود متتیجملته صتحنه
خورنتتد، و بتتا ایتتن کتتار دستتت بتته ای مختتدر را بتتا کمیتتت فتتراوان متتیداستتتانهای ایتتن دو قرصتته

بینتتیم و در متتی «صتتهیل الجتتواد الابتتیا» ه ایتتن امتتر را در داستتتانزننتتد چنانچتتخودکشتتی متتی
بلمد، و در نقطه مقابل در داستانهای محمود نیز ای صاآ وکوچکی را میآن، راوی قرصه

 کنتتتتتتیم، بتتتتته عنتتتتتوان مثتتتتتال در داستتتتتتتاندو مثتتتتتال مشتتتتتابه را بتتتتتا ختتتتتتوردن قتتتتترص مشتتتتتاهده متتتتتی
بته تریتا  و متواد مختدر استت، و داستان در خصوص اعتیاد قهرمان داستتان  «انترتریا ی»

خورد تا از این عذاب و تنهتایی و غربتت نجتات یابتد، و در پایان مقدار زیادی از آن را می
نیتتز  «تکترار» یابتتد  و در داستتانسرنوشتت قهرمتان ایتن داستتتان "فیتروز" ایتن گونتته پایتان متی

هتای از قهرمتان بینیم، و در آنجا یکیتر میم مون مرگ را با تصویری به مراتب دردنا 
خواهتد داختل زنتدان ختود را آرام کنتد، و زخمت  را التیتام بخشتد و دستت در می «پدرام» قصه

-یابتد و بتر روی پتتو متیکنتد، و تنهتا یتک تکته استکنا  و یتک نتاخنگیر متیجیب خود متی

 نشیند وز
تیتتز نتتاخنگیر گرفتتت و بتته ستتختی فشتترد  ختتون  ۀبتتا زحمتتت رگ دستتت ختتود را لای دو لتتب»

گترم، بتا شتتاب بیترون زد و بته پشتت و کت  دستت  لوزیتد  آهستته دراز کشتید  حت  کترد کته 
  38« زندتمام دردها، اندیشه ها و اوهام، همراه خون از رگ دست  بیرون می

ایتتتن متتتورد   کشتتتدستتتپ  نویستتتنده تصتتتویر ایتتتن صتتتحنه خودکشتتتی دردنتتتا  را بتتته تصتتتویر متتتی
دهتتد متفتتاوت استتت و تتتامر نیتتز در خودکشتتی، در متتواردی کتته تتتامر از خودکشتتی ارایتته متتی

کشتتد کتته در آن فتترد، گلولتته بتتر ختتود  خودکشتتی را بتته تصتتویر متتی «رجتتل غا تتب» داستتتان
بتی شتک خودکشتی در آثتار تتامر امتری طبیمتی   رستاندکنتد و ختود را بته قتتل متیشلیک می

ر بریتدن و چتاقو زدن، طبیمتی استت کته قهرمانهتا و نماید، چرا که بتا فراوانتی م تمون ستمی
دستت بته خودکشتی      شخصیتهای داستتان بتا استتفاده از ابزارهتایی چتون چتاقو و خنجتر و

بمتتتد از ایتتتن کتتته مصتتتطفی بتتته  «لیلتتتة متتتن اللیتتتالیي فتتت» بتتته عنتتتوان مثتتتال در داستتتتان  بزننتتتد
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این صحنه او را مسخره زند و دختر شاه نیز با دیدن درخواست دختر شاه، سبیلهای شرا می
خواهد که دور شود، مصطفی با شنیدن سخنان دختر، بسیار  اندوهگین کند و از او میمی
کنتد و در ایتن حتال بته دختتر کشتد، و بتر قلتب ختود فترو متیشود و خنجری را بیرون متیمی

همچنتین نتتو  دیگتتری از   کنتتدپادشتاه نگتتاهی تتوام بتتا عشتتق و ختدا حتتافظی و ستتر ز نت  متتی
بینتیم از تتامر متی «أقبتل الیتوم الستابع» شی با ابزارهتای تیتز را در شخصتیتهای داستتانخودک

شتتود و در ایتتن داستتتان، هتتایی فتتراوان از رنتتا و بتتدبختی و ستتیاهی همتتراه متتیکتته بتتا دیتتالوگ
ایستتد کند و در داخل خانه ا  در برابتر آینته متیمردی برای بار اول اقدام به خودکشی می

ا  را بتا چتاقو بتدرد کته از ایتن کتار دستت خواهتد کته حنجترهکشد و متیمی و پردهها را پایین
 کندزکشد و سپ  در پایان داستان، در منزل این کار را تکرار میمی
إلتتتى غرفتتتة  متتتن الو تتترآ، وأمستتتك  بالمدیتتتة     و  تتترب  الرجتتتل  حنجرت تتته  بالمدیتتتة  بحرتتتتة   دلتتت   »

ه فوراً إلى ایمام، ثم  ل  رأس    39« سقط  الرجل  على ظهر هحاقد ، فتهد 
ای گیتتترد، و آن متتترد بتتتا  تتتربهرود چتتتاقو را در دستتتت متتتیبتتته یکتتتی از اتاقهتتتا متتتی»ترجمتتتهز 

شود و ستپ  مترد بته پشتت زند و سر  فورا به جلو آویزان میسرشار از کینه گلوی  را می
 « افتدبر زمین می

دیگتر قهرمانهتای و علت خودکشی در این داستتان، همتان چیتزی استت کته باعت  خودکشتی 
داستتتانهای دو نویستتنده شتتده استتت و آن عبتتارت از خستتت ی و ناامیتتدی از دنیتتا و بیهتتودگی 
جاممتتته و ظلتتتم و ستتترکوب مستتتتمر در جاممتتته و کوچتتته و بتتتازار استتتت و در زنتتتدان نیتتتز ایتتتن 

کنتتد، و در ایتتن شتترایط شخصتتیتها، بتتا شتترایطی ستتخت رو بتترو هستتتند کتته بتتر کستتی رحتتم نمتتی
هایی و آسای  ابتدی از ایتن دردهتا استت و در ایتن میتان، ظلتم قتدرتها و خودکشی تنها راه ر 

شتود بتا ایتن تفتاوت کته در بیشتتر سرکوب آنها نیز در آثتار دو نویستنده بته تصویرکشتیده متی
شوند، و در نقطه مقابتل داستانهای تامر، قدرت و حکومت بر فرد و افراد جاممه پیروز می

ای دیگر که همان خودکشی است با قدرتهای حا م هشخصیتهای داستانهای محمود، به گون
بینیم کته در می «اجاره نشینها» خیزند که نمونه آن را در داستان سمبولیکبه تحدی بر می

هتا هستتند در یکتی از منزلهتا یتا طبقته «عرفات وعرصات» آنجا دو اسم استماری به نامهای
شتوند و گتویی پلتی  وارد اتتا  متی و راوی آنان را زیر نظر دارد، و این که چگونته اع تای

دهنتتتد و در ادامتتته ایتتتن دو نفتتتر بتتته یتتتک شتتتکل مشتتتابه کتتته آنتتتان را متتتورد بتتتاز پرستتتی قتتترار متتتی
گتذارد و ختود کند و کتابهایی را بتر روی میتز متیکنند و ابتدا عرفات شرو  میخودکشی می

کنتتد و متتیکنتتد، و ستتپ  محمتتود ایتتن صتتحنه دردنتتا  را از زبتتان راوی نقتتل را حلتتق آویتتز متتی
 گویدزمی
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طنتتتاب  رو  ۀعرفتتتات بتتته ستتتق  حلتتتق آویتتتز استتتت وتتابهتتتا رو میتتتز پختتت  شتتتده استتتت وحلتتتق»
ا  کته نگتار درازتتتر ستیبک گلتوی عرفتات خفتتت شتده استت و رنگتت  تیتره شتده استت و لاشتته

  40« شده بود، مثل پاندول ساعت، نوسانی آرامدارد
نیز تفاوت چندان ندارد و بر ایتن دلالتت دارد کته تمتامی ملتت  «عرصات» صحنه خودکشی

این نظام سرکوبگر سرنوشتی یکسان دارند و او با  و فمالان سیاسی و روشنفکران در سایه
 کندزاین عبارت صحنه را دوباره توصی  می

طناب خفتت شتد، ستیاه پوشتان تکتان  ۀا  سنگین شد، حلقزیر ای عرصات خالی شد، تنه»
عرصتات کته  ۀونگاهشان به سق  رفتت و بته طنتاب کته حتالا تنتد شتده بتود و بته تتن خوردند

  41« گراییدشد و به تیرگی میا  که اند  اند  کبود میدرازتر شده بود و به رن  چهره
 :بازگشت از مرگ یا قبر-11

کننتتتد، از ویهگیهتتتای بتتتارز آن دستتتته از داستتتتانهای تتتتامر کتتته از متتترگ و کشتتتتن صتتتحبت متتتی
کننتد و زنتدگی مردگان از قبرهایشتان استت بته نحتوی کته بته ماننتد زنتدگان رفتتار متیبازگشت 

میترد گتاهی یکتی ازشخصتیتهای داستتان متی  انتددهند گویی که اصتلا نمتردهخود را ادامه می
گتردد و ایتن ا  برمتیخیزد و به خانتهشود و با سادگی هرچه تمام، از قبر بر میو دفن می

دهد، او تنها در برخی در در داستانهای محمود خود را نشان میمو و  به شکل یکم و نا
کشتتدکه روز متترده بتته ماننتتد کابوستتی بتته ستتراغ هتتایی عتتادی را بتته تصتتویرمیاز جاهتتا، صتتحنه

شتود و بته این تصاویر در داستانهای تامر نیز تکترار متی  آیدافراد و مخصوصا قاتلان می
کته زنتی زیبتا بته نتام بهیته بمتد از مترگ زنتان را  بینیم" می46عنوان مثال در داستان شماره "

پتدر را وی بمتتد از  «الصتتقر» کنتد، و همچنتتین در داستتاندر خصتوص ازدوا  نصتیحت متتی
دهتد و مرگ به صورتی پیوسته و متوالی و ممهود فرزند  را از قبر مورد خطتاب قترار متی

یخی و بیترون کتتردن ایتن امتتر و فراختوانی شخصتتیتها و قهرمانتان تتتار   کنتتداو را نصتحیت متی
شتودکه ها و عوامل مختلت  انجتام متیآنان از قبر، به کثرت در داستانهای تامر و با انگیزه

اشتاره کترد کته  «یوست  المظمتة» توان به بازگشتت قهرمتان ملتی ستوریه،های آن میاز نمونه
شتتود و بتته خیتتزد و یتتا تندیستت  در میتتدان شتتهر بتته یتتک موجتتود زنتتده تبتتدیل متتیاز قبتتر برمتتی
-مشتاهده متی «متن قتتل الجنترال» و نمونه دیگر این امر را در داستان  گرددزندگی باز می

کته بته حیتات  «ستلیمان الحلبتی» کنیم که زکریا تامر، دیالوگی میتان هنترال کلیبتر و قاتتل او،
در نقطتته مقابتل در آثتتار محمتود تصتتاویری کلاستیکی و مممتتول از   کنتدبازگشتته، ایجتاد متتی
بینتیم کته در بستیاری از داستتانها امتری دگتان در قالتب رویتا یتا کتابو  متیمفهوم بازگشت مر 

بتتته عنتتتوان مثتتتال در داستتتتان "کتتتابو " کتتته عنتتتوان بیتتتانگر م تتتمون   عتتتادی و تکتتتراری استتتت
ای که در آن دوست  پیوسته حادثه «ارباب شری » داستان است، شخصیت اصلی داستان
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د و در این بین، روز دوستت  دائمتا بته ستراغ آور را کشته و اموال  را سرقت کرده به یاد می
کنتتد و ایتتن صتتحنه " را تکتترار متتی   کشتتیق چتتراآیتتد و ایتتن جملتته "شتتری  چتترا منتتو متتیاو متتی

شود و در این میان، شری  شرو  به چندین بار با توصیفاتی ترسنا  از کابو  تکرار می
 با شبح و کابو  استز کند که در نتیجه برخورد اوکند و سخنانی را تکرار میهذیان می

رستتتید، همتتته چیتتتز را کتتته اربتتتاب در او  لتتتذت بتتتود  او، یمنتتتی آن شتتتبح بناگتتتاه ستتتر متتتیوقتتتتی»
بلمیتتد و مثتتل کتترد، بتتا ظلمتت مرگبتتار همتته چیتز را متتیکتترد، همته چیتتز را ختترد متیل تدمال متتی

-زد "شتتتری " چتتترا منتتتو متتتیکابوستتتی وحشتتتت انگیتتتز از لای دنتتتدانهای چفتتتت شتتتده فریتتتاد متتتی

  42« کشیق   
ای مامتا محمتود هرچند که این تصتاویر تکتراری استت و در داستتانها وفیلمهتای بستیاری دیتده

بترد، یتک صتبوه نوگرایانته بته آن ها و تمبیرات وتشتبیهاتی کته بته کتار متیبا عبارات و جمله
افتتد و مستاله بازگشتت از قبتر در داستتانهای زکریتا تتامر بتا و توز اتفتا  متی  بخشیده استت

افتتد و از زند و به راه متیشود و کفن  را کنار میداستانها، شخصیت مرده بلند میدر این 
 توانیم در داستانهای تامر ببینیم وبه عنوان مثتال در داستتاناین مورد، مثالهای زیادی را می

گردد قهرمان داستان، فرزندی که سالها ست مرده از قبر  بازمی «ابتسم یا وجهها المتمب»
 شتتتتتودکه متتتتترگ او را از آن دور کتتتتترده  و همچنتتتتتین در داستتتتتتانر ختتتتتود متتتتتیو مشتتتتتتا  شتتتتته

-شود و به خانهشخصیت مصطفی الشامی بمد از مرگ، با کفن از قبر بلند می «السجن»

در واقتتتع، عتتتوا کتتتردن نقتتت ، میتتتان   رود و گتتتویی کتتته هتتتیغ اتفتتتاقی نیافتتتتاده استتتتا  متتتی
شتتود، و بتته کثتترت مشتتاهده متتیمردگتتان و زنتتدگان در داستتتانهای تتتامر مو تتوعی استتت کتته 

کننتد، و در هتر گردند و با زنتدگان در کارهتای مختلت  مشتارکت متیمردگان به زندگی برمی
بته  «المتواری عن الانظار» شوند، چنانچه این امر را تامر در داستانای حا ر میصحنه

هستند کند که ح ار، تنها مردگانی کشد و در آن صحنه دادگاهی را روایت میتصویر می
 آنان را به قتل رسانده استز  «سمیر جمجع» که
إلتتتى قاعتتتة  المحتمتتتة  مجموعتتتة  تبیتتتر   متتتن المتتتوتى المتلفمتتتین  بای فتتتان  البتتتیا، وت ل تتتم   دخلتتتت  »

  43« المیت  ایول    
ای زیادی از دیگر مردگان با کفنهای سفید خود، وارد ستالن دادگتاه و همچنین عده»ترجمهز 

 « اول به سخنرانى شرو  ترد   شوند، و مرده می
-انتتد در دادگتتاهی کیتتپ  از دیگتتری شتتهادت متتیو ایتتن چنتتین مردگتتانی کتته از متترگ بازگشتتته

-نهد و مرگ را نیز به شکل فردی به تصویر میدهند، و تامر گام را از این نیز فراتر می

یتتز در کنتتد چنانچتته ایتتن امتتر را نگویتتد و حالتتت ختتود را بیتتان متتیکشتتد کتته از ختتود ستتخن متتی
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کنیم که تامر این گونته از زبتان مترد ناشتنا ، ماهیتت مترگ را مشاهده می «الثانی» داستان
 زکندبیان می

لابتتد  متتن أنتتك  ستتممت  عنتتي ال ثیتتر  أنتتا التتذي یفتتر   بتتین اابتتا"  وایمهتتات  وایبنتتا"، ویهتتزم  » 
ولو التجأ  إلى حصون  القوي  وال می ، ویخرب  الدور  والقصور، ولایستطیع  أحد  الهرب  مني 

  44« مشید   في آخر  ایرا
ای، متن همتانی هستتم کته میتان پتدران و متادران و فرزنتدان بی شک از من شتنیده» ترجمهز 

کتنم و هتا و قصترها را ویتران متیشتکنم خانتهافکنم وقدرتمند و می  را در هم متیجدایی می
هایی محکم در دنیایی دیگر پناه هیغ ک  را یارای گریز از من نیست حتی اگر که به قلمه

 « ببرد
یابد و گاهی او با یک سبک طنز و این نو  بازگشت مردگان در داستانهای تامر ادامه می

 .کندو با افکاری خیالی آنان را محا مه نیز می
 :مرگ غریب و فانتزی -11

تن از آید، چرا که مترگ فتانتزی یتا ستخن گفتاین مو و  به نحوی در ادامه مو و  قبل می
اما مفهوم   گیردمرگ فانتزی و خیالی از یک جنبه بازگشت مردگان از قبر را نیز در برمی

کتتتل متتترگ فتتتانتزی شتتتامل امتتتوری غیتتتر منتظتتتره در رابطتتته بتتتین متتترگ و زنتتتدگی و مردگتتتان و 
توان نگاه استثنایی به مرگ و کشتن در خار  از قبر و باشد که از جمله آن میزندگان می

بتتی شتتک متترگ اهمیتتت فراوانتتی در آثتتار محمتتود و   ه را نیتتز بتته شتتمار آورددر زنتتدگی روزمتتر 
تامر دارد و زکریا تامر در چندین جتا از نکیتر و منکتر کته فرشتت ان مترگ هستتند صتحبت 

بتته عنتتوان مثتتال در   گوینتتدکنتتد و ایتتن کتته آنهتتا، چگونتته بتتا مردگتتان و زنتتدگان ستتخن متتیمتتی
میترد، و بمتد از مترگ بته سترقت ادامته متی «التدکرعمتر » بینتیم کتهمتی« 36» داستان شماره

دهد و گویی که هتیغ اتفتاقی نیافتتاده و نمترده استت و در ایتن حتین ختود را متورد خطتاب می
کنتد و بتا دو فرشتته مترگ گویتد، و از اداره بتر  انتقتاد متیدهتد، و بتا ختود ستخن متیقرار می

ایتن محا مته یتا محاستبه در   خوابتدنشتیند و خستته، در قبتر متینکیر و منکر، به ستخن متی
شتتود و از ابتتتدای داستتتان، تصتتاویری از تتتامر نیتتز تکتترار متتی «عنتتدما یتتأتي المستتا"» داستتتان

 ای کهزشود به گونهبینیم که از زبان راوی و مرده، روایت میغریب و خیالی را می
هتت   المیتتت  عنتتدما رأى قبتتر ه  یتبتتر  فجتتأً  ویتستتع  لمشتترات  متتن الرجتتال  التتذی» ن یرتتتدون  الثیتتاب  د 

البیا، وتتحول  ظلمت ه أنواراً باهرً  ت وشي البصر، فقال لهم إنهم تأخروا في زیارت ته التتي تتان 
ینتظر هتتتا منتتتذ  لیلت تتته ایولتتتى فتتتي القبتتتر، ول نتتته  تتتتان یتوقتتتع  اثنتتتین  متتتنهم فقتتتط، فتلمتتتوه  بأصتتتوات  

ثر ، وأن  ی نصت  یسئلت هم بانتباه  وحتذر، صارمة  عدائیة ، وطلبوا إلیه  ألا  ی  ی  ع  وقت هم في الثر 
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هم بتتأن  یتتتون  صتتادقاً تمتتا تتتان  طتتوال  حیات تته التتتي ق تتاها علتتى  ویجتتاوب  عنهتتا بصتتد ، فوعتتد 
  45« سطح  ایرا

-شتود و بته یکبتاره تکبیتر ستر متیبینید شگفت زده میمرده آنگاه که قبرخود را می»ترجمهز 

ستفید قترار دارنتد و تتاریکی قبتر بته نورهتایی درخشتان چرا که در قبر شده مرد بتا لبتا    دهد
گوید که در دیدار و زیارتشان از قبر ، تاخیر کترده انتد یابد و او به این افراد میتوییر می

چتتترا کتتته او از شتتتب اول انتظارآنتتتان را داشتتتتند و انتظتتتار داشتتتت کتتته تنهتتتا دو تتتتن از آنتتتان را 
خواهنتد آینتد و از او متیه ستخن در متیسپ  آنان بتا صتدای صتاآ و وا تح بتا او بت  ببیند

کتته بتتا پتتر حرفتتی وقتتت آنتتان را نگیتترد و بتتا دقتتت بتته ساالهایشتتان گتتو شتتده دو بتتار استتت یتتو 
ا  دهتد کته همتان گونته کته در طتول زنتدگیدرستی به آنان جواب دهد و او نیز به قول می
 « راست و بوده در پاسخ به ساالها هم صاد  باشد

اند با فرد مرده، تا پایان داستتان جانب افرادی که لبا  سفید پوشیدهو این گونه بازجویی از 
در واقتتع متتورد   بینتتیمدر مقابتتل، جزئیتتاتی ایتتن چنینتتی را در آثتتار محمتتود نمتتی  یابتتدادامتته متتی

خطاب قرار دادن مردگان و محاسبه آنان یا فرا خوانی آنان از قبر در آثار محمود مشتاهده 
یابتتد و بمتتد از متترگ هتتیغ ی بتتا انجتتام قتتتل یتتا متترگ پایتتان متتیشتتود و حتتوادثی ایتتن چنینتتنمتتی

اما این بتدان ممنتا نیستت کته محمتود بته مترگ و بمتد از مشتوول نبتوده، و در   خبری نیست
محمتود   شتودکه همتان فتانتزی و غرابتت داستتانهای تتامر را داردآثار او نیز مواردی پیدا می

داستتتتان اهتتالی یتتتک شتتتهر  «شتتتم انتتدازچ» در یکتتی از داستتتتانهای ستتمبولیک ختتتود بتتا عنتتتوان
در ایتن داستتان   گیتردکند که مکان خاصی را بترای آن در نظتر نمتیناشناخته را ممرفی می

کننتد، ستر گترم متی «مترده بتازی » اهالی شهر، خود را با مو و  مرگ و یک بتا زیبتا عنتوان
و در ایتن گیرنتد شهریان در نظر متیاین گونه که یک روز خاص را برای مرگ یکی از هم

روز، فرد مذکور باید تظاهر به مرگ کند و اهالی شهر نیز مراسم دفن و کفن او را تتدار  
ایتن   دهنتدبینند وتمامی مراحل آن از گریته و تشتییع و هفتت متو چهلتم را نیتز  انجتام متیمی

 شتود تتا ایتن کته نوبتت بته شخصتیتی در داستتان بتا نتامسناریو بتا افتراد دیگتری نیتز انجتام متی
رسد تا تظاهر به مرگ کند و در این مقطع از داستتان استت کته ستور رایز می «عمو بندر»

میترد و ایتن گونته اهتالی شتهر شتگفت زده و م تطرب افتد و عمو بندر میعجیب اتفا  می
 دانند و سپ زبرند که از مراسم دفن و کفن واقمی چیزی نمیشوند و گمان میمی
افتتد و در متی ۀرو عتتاب –استت کته  –شتب پتره  -ی یتا پ  از عمو بندر، ایتن همتزاد راو »
انتد  پت  شود کته در حتال متلاشتی شتدهبه زودی شهر مملو از اجساد متمفنی می -میردمی

بینتد و شتاهد از مرگ مشاور، راوی به ناگاه خود را بر بالای گلدسته مسجد بزرگ شهر می
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کنتد و راوی، زانتو بته ا را پتر متیهتبزرگ شدن جسد مشاور است که به تدریا خیابانها وخانه
  46« بول، در هر لحظه انتظار انفجار جسد را دارد

شتتاید ایتتن داستتتان عجیتتب تنهتتا یتتک نمتتاد باشتتد و شتتهر در آن نمتتاد زنتتدان و شتتهروندان نمتتاد 
کشتند، و روزی نوبتت همتته خواهتد رستتید و زنتدانیانی باشتند کتته  مترگ یتا اعتتدام را انتظتار متتی

زاد یا شبپرهو باشد، و سپ  نوبت همشرو  شده که اولین قربانی می این نوبت با عمو بندر
رسد که همگی، اسامی مستمار زندانیانی ست کته دچتار ناامیتدی ویتا  می «مشاور» سپ 
تتتتترین داستتتتتانهای دو ایتتتتن داستتتتتان از عجیتتتتب  انتتتتد و راوی نیتتتتز در ایتتتتن بتتتتین قتتتترار داردشتتتتده

تمایل را به نماد گرایید و دو قسمت پایتانی آن  باشد که بیشتریننویسنده، تامر و محمود می
چترا کته   باشتندشبیه مینیز با در نظر گرفتن انتشار مرگ در داستانهای تامر بسیار به هم

در داستانهای تامر پیکتر مردگتان و جستدهای متتمفن در خیابانهتا و میتدانهای شتهر پرا نتده 
 کندزیان میاست و محمود نیز این تصویر پایانی را به شکل زیر ب

-کترد     و متیرانتد و میتدان را پتر متیشتد و آدمهتا را بته عقتب متیجسد مشاور بزرگ می»

شتتد و کنتتد  دستتتهای جستتد دراز متتیشتتود و خیابانهتتا پتتر متتیدیتتدیم کتته دو پتتای جستتد دراز متتی
هتتای بلنتتد انباشتتت  شتتکم مشتتاور بتتالا آمتتده بتتود، بتتالاتر از اطتتا  خانتتهانگشتتتان  خانتته را متتی

بزرگ شهر  بوی لاشه همچون ابری عقیم، بالای شهر مملق بود     حالا جستد بتود میدان 
انباشتت و متن بتودم کته زانوهتام را شد و بوی جسد بود که ف ا را میکه همه جا گسترده می

  47« کشیدمتو بول گرفته بودم و هر لحظه انتظار انفجارجسد را می
انتد، مترگ را کته مردمتان در حتالی کته زنتدهکشتد و ایتن این فانتزی که محمود به تصویر متی

تتامر استت کته در آن دانت  آمتوزان یتک مدرسته  «الکتذب» کنند، شبیه بته داستتانتجربه می
کننتد تتا مطمتئن شتوند تتا ستخن استتاد مبنتی بتر ایتن کته ستر، سر همکلاسی خود را قطع متی

ستتتبانند و چهتتتای زیتتتادی دارد، درستتتت استتتت و ستتتپ  ستتتر را بتتتر بتتتدن دانتتت  آمتتتوز  متتتیفایتتتده
 گتتردد و گتتویی آنتتان نیتتز بتته ماننتتد شخصتتیتهای داستتتانکتتود  بتتار دیگتتر بتته زنتتدگی بتتر متتی

هرچند کته ایتن ق تیه در   دادندرا انجام می «مرده بازی » احمد محمود، بازی  «چشم انداز»
تتوان داستانهای محمتود جتدی و رئالیستت استت امتا بتا وجتود تمتامی ممتانی و رمتوزی کته متی

گرفتتت، بتتی شتتک ختتالی از نتتوعی طنتز نیستتت و ایتتن طنتتز بتته شتتکل ختتاص  از داستتان تتتامر
-دانیم او مرگ را به سخره میای که نمیدهد به گونهدر آثار تامر بیشتر خود را نشان می

گیرد یا این که بر اثر کشتار فراوان انستان امتروزی، ایتن چنتین م تمونی در آثتار او شتکل 
 .گرفته
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 :مرگ معنوی -12
کنتتد، متترگ انستتان یتتا آثتتار تتتامر و محمتتود توجتته مخاطتتب را بتته ختتود جلتتب متتیآنچتته کتته در 

کشتتتن او و دیگتتر موجتتودات زنتتده نیستتتت، بلکتته ممکتتن استتت خواننتتده از ورای آن مو تتتو   
تری را در نظر بگیرند و آن مترگ ممنتوی استت و نته مترگ متادی و آن مترگ انستان و مهم

ت و و ارزشتتهای مثبتتت در دنیتتا بتته کشتتتن او نیستتت، بلکتته متترگ ارزشتتهای نیتتک و احساستتا
و چه بسا منظتور تتامر و محمتود از ذکتر   شکل عام و جوامع شرقی به شکل خاص است

این همه تفاصیل و ستخن مترگ و کشتتن و خودکشتی نباشتد و منظتوری جتز از دستت رفتتن 
و چته بستا کته   ارزشها در جاممه و توییتر آن از خیتر بته شتر و از ستفید بته ستیاهی نباشتد

در میان داستانهای تامر و محمود که بیانگر واقمیت تلخ جاممته استت مترگ بستیاری  بتوان
از ارزشتتها و مفتتاهیم را استتتخرا  نمتتود، و در بیشتتتر ایتتن داستتتانها متتا شتتاهد متترگ شتتادی و 
خوشبختی هستیم، و عوامل این دردهتا متفتاوت استت، و برختی از آن ناشتی از گرستنگی و 

روابتتط نیکتتو استتت، و گتتاهی نیتتز شتتاهد متترگ احساستتات و فقتتر و انتتدوه و نبتتودن صتتداقت و 
بته عنتوان مثتال   شتوندعشق و عواط  هستتیم و همته مفتاهیم در ایتن داستتانها بترعک  متی

، کتود  دوستت دارد کته یتک «مدرسة للربیع والخریت » و داستانهای «اطلال» در مجموعه
-، احمتق استت و نمتیکنتد کته هتر کت  کته دزدی بلتد نباشتددزد بین المللی شود و گمان می

خواهد که روزی خلبان بشود اما این کود  می  داند که با حقایق زندگی چگونه برخورد کند
نه برای این که با دشمنان مقابله کند و از آسمان کشور دفا  کند، بلکته تنهتا هتدآ او ایتن 
 استتتت کتتته بتوانتتتد از بتتتالا بتتتر دنیتتتا تتتت  بیانتتتدازد و چتتته بستتتا منظتتتور از تتتت ، پرتتتتاب موشتتتک

ایتن کتود  تنهتا ظتاهر و پوستته اشتیا" را دوستت   رودباشدکه برای کشتار مردم بته کتار متی
ای بتتتتته ادیبتتتتتان و دارد بتتتتته همتتتتتین ختتتتتاطر تنهتتتتتا هنرمنتتتتتدان ظتتتتتاهری را دوستتتتتت دارد و علاقتتتتته

ترین مردم بته او هستتند، ای به پدر و مادر خود که نزدیکنویسندگان واقمی ندارد او علاقه
جای گرای  بته قهرمانتان ملتی کشتور ، هنر یشتگان و فیلمهتای ختارجی ندارد و همچنین به 

ایتتن کتتود  کتته بتته نتتوعی نمتتاد تمتتامی افتتراد جاممتته استتت وقتتتی در راه یتتک   را دوستتت دارد
گیترد و او را بته ستمت یتک بیند به جای این که بته او کمتک کنتد، دستت  را متینابینا را می

پنتتدارد کتته دانشتتمندان اختتترا  ن ستتلاحی متتیدهتتد، ایتتن کتتود  دروغ را بهتتتریگتتود الستتو  متتی
شتود و هترک  از آن استتفاده اند و ممتقد است که هرک  آن را به کار بندد، موفق میکرده

بته نظتر او، افتراد ریا تار، زرنگتترین   گترددنکند، پیوسته نا موفق است و روزی پشیمان متی
بترای دلالتت بتر اینکته ایتن آیتد و آدمها هستند و به همین خاطر او از مطالمه خوشت  نمتی
هتتای ایتتن همکلاستتی موافقنتتد و ایتتن رفتتتار، رفتارتمتتامی افراداستتت، تمتتامی کودکتتان بتتا اندیشتته

  48مفاهیم برعک  شده، نهایت آن انتقادی است که تامر در پی بیان آن است 
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بینتتیم، بختت  قابتتل هتتای کتته در آثتتار تتتامر متتیهتتای بتترعک  شتتده و افکتتار بتتدبینانایتتن اندیشتته
هی از داستانهای احمد محمود را نیز در برگرفته است و این مترگ ممنتوی در بتین ایتن توج

 .دو نویسنده مشتر  است
 :های زندگیهای مرگ و پرسشصحنه-13

هتتای متترگ و توصتتی  جنتتازه مردگتتان و قبتتر و گورستتتانها در داستتتانهای تصتتاویر و صتتحنه
ویرانی و خون و دفن مردگان در های شود، البته توصی  صحنهتامر به کثرت مشاهده می

داستتتانهای احمتتد محمتتود نیتتز قابتتل مشتتاهده استتت و در ایتتن بتتین، آرزوهتتای انستتان بتتاخون و 
یابد و حمام با خون قرمز، به جای آب کته در ایتن داستتانها مشتاهده اشک و زخم پیوند می

 هاست گینی این صحنهکنیم برای تصویرسهممی
 تتتوان بتته داستتتانکنتتیم کتته از جملتته آن متتییستتنده را ذکتتر متتیا نتتون برختتی نمونتته هتتا از دو نو 

محمتتود اشتتاره کتترد کتته علتتی و تیمتتور در صتتحرا ستتر گرداننتتد و از ستتر  «ستته ستتاعت دیگتتر»
 زگویدباشند در این حال، علی در گو  تیمور آهسته میتشنگی در آستانه مردن می

ا بمیترم     حستاب کترد کته ریم، ولی من هتیغ میلتی نتدارم اینجتخب، بالاخره هر دو ما می»
غروب مردار خوارها دورشان جمع خواهنتد شتد و از بیترون آوردن چشمهایشتان لتذت خواهنتد 
برد  سر وصدایی راه خواهند انداخت، بالهایشان را از شادی بهم خواهند کوبید و قارقارکنتان 

  49« جشن مفصلی بپا خواهندکرد
دارد که درمورد موشهایی است کته مردگتان این صحنه شباهت زیادی به داستان زکریا تامر 

هتتای متترگ و تصتتاویر ختتون و صتتحنه  بلمنتتدخورنتتد و انتتد  انتتد  پیکتتر آنتتان را متتیرا متتی
 تتوان بته داستتانشتود کته از جملته آن متیخرابی در بسیاری از داستتانهای تتامر مشتاهده متی

خیابتتان بتته تصتتویر هتتا و اعتتداماتی را در اشتتاره کتترد کتته تصتتاویر ختتون و جنتتازه «المطتتارد »
انتتد امتتتا ، نارنجکهتتای پتتی در پتتی«النابتتالم -النابتتتالم» شتتود و همچنتتین در داستتتانکشتتیده متتی

احمد محمود نیز  «جستجو» کند، این مو وعی است که در داستانانسانها را تکه تکه می
ا  پتاره شتکم حستن و شتکمبه»شتود وز شود که در آن یک نارنجک منفجتر متیمشاهده می
  50« و دست چپ  از مغ رفته است شده است
نیز زمانی که برای پیرمرد داستان چیزی باقی نمانده، رایحته گورستتان  «کابو » در داستان

نشیند، مخصوصتا بمتد از ایتن کته صتحنه کشتته کند و مرگ را به انتظار میرا استنشا  می
و را بته قتتل آورد و ایتن کته بته ختاطر متال و ثتروت اشدن دوست  توسط ختود را بته یتاد متی

 رساندهز
خندیتد بتا ستن  بته پشتت ستر  زد و او تمتادل همینطور کته دوستت دیترین  از تته دل متی»

-خود را از دست داد و به زمین افتاد، به روی  پرید و گلتوی  را فشترد و چیتزی را کته متی
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خواست بگوید ناتمام ماند  زیرا با همان ستن  محکتم بته صتورت  زد  دنتدانهای  خترد شتد، 
  شکستت، کمتی دستت و پتا زد و بمتد چشتمهای  مثتل چشتم گوستفند متذبوحی کتدر و دماغ

بی حرکت ایستاد  ممطل نشد، کیسه لیره را از کمر  باز کرده زیر بوتل گرفتت، بته سترعت 
دوید و دوید و از آنجا دور شد ولی هنوز جمله ناتمام دوست  توی گوش  مثل زن  صدا 

  51« قکشیق چرا   کردز شری  چرا منو میمی
در ایتتن داستتتان احمتتد محمتتود در کنتتار تصتتویر صتتحنه متترگ، متترگ ف تتایل خیتتر را نیتتز بتته 

کشد که به خاطر مال و ثروت از بین رفته استت و در نهایتت مترگ آن پیرمترد تصویر می
یابنتد و به طور کل شخصتیتهای داستتانهای تتامر و محمتود مترگ را گتوارا متی   یابدرا درمی

برند و هیغ چیتز در نظتر آنتان زیبتاتر از ریختتن ختون ستر خبرجامته از دیدن خون لذت می
و ایتتتن گونتتته   کنتتتدستتتفید نیستتتت چنانچتتته یکتتتی از شخصتتتیتهای داستتتتانهای تتتتامر عنتتتوان متتتی

هتتای متترگ و هتتا در عر تته انگیتتزهعلیتترغم تمتتامی تفاوتهتتا و اختلافهتتا و شتتباهتها و نزدیکتتی
بدبینانتته و وحشتتتتنا  از متترگ کتتته کشتتتن و انتتتوا  آن و تصتتویر قربانیتتتان متترگ و تصتتتاویر 

تفتتاوتی میتتان کوچتتک و بتتزرگ قائتتل نیستتت، کشتتتن و خودکشتتی یتتک نشتتانه متمتتایز در ایتتن 
داستانهاستتت کتته از لتتوازم ایتتن زمانتته وحشتتی استتت کتته بتتا آن رو بتترو هستتتیم و برختتوردداری 
متتواین امتتر بتته طورختتاص بتتا شتتکل گیتتری تمتتایلات انستتانی بتته انجتتام رفتارهتتای وحشتتی بیشتتتر 

شتود، و دهد، و گویی انسان در این شرایط به مانند یک حیوان وحشی متید را نشان میخو 
گردد که قانونی جز قانون جنگتل نتدارد و بتزرگ، کوچتک دنیا نیز چیزی شبیه به جنگل می

دنیتتایی کتته فشتتار و   بتتردکنتتد و از کشتتتن او لتتذت متتیدرد و قتتوی،  تتمی  را ختترد متتیرا متتی
بتا وجتود تمتامی آنچته ذکرشتد، مترگ     در آن بی پایان استمشکلات و مصیبتهای دردنا

گیترد و در همان مرگ و پایان انستان استت و او در نهایتت در یتک تتابوت چتوبی قترار متی
شتود تتا در قبتری ختالی قترار بگیترد حتال آنکته از پتی ، انستانی آن به ستوی مترگ روانته متی

د را داشتت و تتتامر در ایتن خصتتوص ای ختتو زنتده بتتود کته آرزوهتتا و امیتدها و آینتتده و لبخنتده
 زگویدمی
ي تلتتتك اللحظتتتة  بالتتتذات تانتتتت  شتتتم   الظهیتتتر   متستتتمرً  فتتتو   طریتتتق  یطتتتأ  إستتتفلت ها رجتتتال  وفتتت»

ستتتة، یتبمتتتون  بتثاقتتتل  تابوتتتتاً تتتتان  فتتتي متتتا م تتتى شتتتجرً  تحب هتتتا المصتتتافیر  ویلتتتوذ   تتتهم م نت  راوس 
لتتت  اان  علبتتةً  تبیتتترً  متتن الخشتتتب  یرقتتد  فتتي داخل هتتتا لحتتم  بتتتارد  بظلال هتتا المتمبتتون، ول نهتتتا تحو 

ه وأحلام ه وابتسامات ه   52« أصفر، وقد تان  هو ااخر قبل  یوم  واحد  فقط رجلًا له بیت ه وغد 
در آن لحظه خاص، خورشید چاشت اه به شکلی مداوم بر بالای راهی که مردانتی »ترجمهز 

تابیتد و ایتن افتراد بتا کنتدی، تتابوتی را کته متیگذاشتند با سرهایی افکنده، بر آسفالت  قدم می
-بردند، حمتل متیهای آن پناه میداشتند وبه سایهقبلا درختی بود که گنجشکان دوست  می
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درختی که ا نون تبتدیل بته یتک جمبته چتوبی شتده و گوشتتی سترد و زرد رنت  را در   کردند
آرزوهتتا و لبخنتتدهای ختتود را ختتود جتتای داده کتته همتتین دیتتروز فتتردی بتتود کتته خانتته و آینتتده و 

 « داشت
این رویکرد متوا مانه بته مترگ و ایتن کته انستان تستلیم مترگ استت و نهایتت انستان مرگتی 

گتتذرد و هتتر چیتتزی را کتته در هتتر جتتایی باشتتد حتمتتی و مقتتدر استتت کتته از هتتیغ کتت  در نمتتی
د را کشد و یتا ممکتن استت انتظتار نکشتیابد، و پایان حتمی است که انسان انتظار میدرمی

 زگویدبینیم که میمی «بود و نبود» از زبان یکی از شخصیتهای احمد محمود در داستان
کته فهمیتدم چترا     وقتتیتوانتد آدم را متقاعتد کنتد     متن ختوب متیتنها مرگ استت تته متي»

مرگ سر بر سر و آدم دستت و پتای  را رو بته قبلته بکشتد و هتیغ نفهمتد، دیگتر همته چیتز 
آرزوهتای طلایتی کته رنت  ستراب گرفتته استت و متدام بته جتان آدم نتتی   شتود  همتهتمتام متی

نشیند، دفترچه زندگی  هم شود  آدم بجای خود  میرود و در سیاهیها گک میزند میمی
  53« ای رخ نداده استشود و مثل اینکه هیا حادثهگذاشته می

رهایشتان هستتند و از تترین داستتان کوتتاه نویستان در کشو احمد محمود و زکریتا تتامر از مهتم
باشند که ساالهای بزرگی مرتبط با ممنای زندگی و شرارت مترگ ذهتن نویسندگان اندکی می

آنتتان را بتته ختتود مشتتوول داشتتته استتت و از همتتین رو، هتتیغ یتتک از داستتتانهای آنهتتا از ایتتن 
 کند و آنان راجنبه یا دغدغه خالی نیست و با آن غریبی شخصیتهای داستانها را بیشتر می

انتد کته هتر کشتد کته در ممترا بادهتای ستخت و قتوی قترار گرفتتهبه مانند پری به تصویرمی
لرزانتتتد و تقریبتتتا تمتتتامی داستتتتانهای ایتتتن دو بتتتا متتترگ متتتادی یتتتا ممنتتتوی لحظتتته کیانشتتتان را متتتی

یابتتد و شتتاهد فتترو پاشتتی مفتتاهیم والا و ابمتتاد مثبتتتی هستتتیم کتته در قهرمتتان داستتتان پایتتان متتی
 .در آستانه فروپاشی در جریاننددنیایی متلاطم و 

و در هتتتر بتتتار، ایتتتن ستتتاال جاویتتتدان در داستتتتانهای نویستتتندگان و در برابتتتر قهرمانهتتتای آنهتتتا 
کنتیمق و ایتمق و چترا زنتدگی متیشود و آن این است که به راستی ما بترای چته زنتدهمطرز می

نه امیدی در آن  آیا این زندگی ارز  زیست نداردق و آیا دارای ممنی استق این دنیایی که
انتتد و همتته چیتتز در آستتتانه فروپاشتتی و از دستتت استتت و یتتا ستتو غربتتت بتتر آن ستتایه افکنتتده

دادن ممنا است به مانند چوب تابوتی کته تنهتا میخهتا آنترا محکتم کترده و ایتن تتابوت، روزی 
ای را کته دیتروز زنتده بتود، در ختود حمتل درختی بوده که ا نون تبدیل به چتوب شتده و مترده

 کند می
دارد و دو ای استتت کتته ذهتتن تتتامر و احمتتد محمتتود را بتته ختتود مشتتوول متتیایتتن همتتان مستتأله
  اند که در تمامی آثار خود آن را تا حد توان، بیان کنندنویسنده تلا  کرده
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 گیری نتیجه
در پایان  برخی از نکات مشتر  و تشابهات بین دو نویسنده را ذکر متی کنتیم کته نگارنتده 

 بح  تطبیقی به آن دست یازیدزبمد از این 
آغاز نویسندگی هر دو در یک برهه زمانی نزدیک می باشتد  احمتد محمتود اولتین مجموعته 

م  منتشر کرد، با وجود اینکه قبل 1959 –هت   1338داستانی خود بنام"مول" را در سال)
ی  بتا شترو  از این تاریخ چند داستان پرا نده منتشر کرده بود، ولی این برهه زمانی بته نتوع

نویسندگی و انتشار داستتان کوتتاه زکریتا تتامر مطابقتت دارد، بته گونته ای کته داستتان نتوی  
 –هتتتت   1339استتتب ستتتفید" در ستتتال) ۀداستتتتانی ختتتوی  را بنام"شتتتیه ۀستتتوری اولتتتین مجمتتتو 

م  منتشر کرد، بملاوه انتشتار چنتد داستتان کوتتاه بطتور پرا نتده قبتل از ایتن تتاریخ در 1960
 گون مجلات گونا

تشابه مکان زنتدگی دو نویستنده بته طتوری کته هتر دو آنهتا در شتهری بتزرگ کته پایتختت -1
کردنتتتد، مکتتتانی بتتتا تمتتتامی جزئیتتتات و مظتتتاهر زنتتتدگی، دمشتتتق و تهتتتران در باشتتتد زنتتتدگی متتتی

ستتیمای شتتهر و خیلتتی از جوانتتب آنهتتا مشتتترکات فراوانتتی بتتاهم دارنتتد، بتتا ایتتن اشتتاره کتته زکریتتا 
-لندن مهاجرت کرد، ولی بصورت منظم بته دمشتق مستافرت متی م  به1981تامر در سال)

 کرد 
" 9تمتتداد مجموعتته داستتتانهای دو نویستتنده تقریبتتاً نزدیتتک متتی باشتتد، احمتتد محمتتود دارای"-2

مجموعتتته داستتتتانی استتتت بتتتا احتستتتاب آختتترین مجموعتتته داستتتتانی وی بنتتتام "از مستتتافر تتتتا تتتتب 
انی کوتتتتتاه، ستتتتوای چنتتتتد مجموعتتتته داستتتتت ۀ" مجمتتتتو 10ختتتتال"، و همچنتتتتین زکریتتتتا تتتتتامر دارای"

داستتتتانی بتتترای کودکتتتان  ولتتتی در واقتتتع تمتتتداد داستتتتانهای کوتتتتاه زکریتتتا تتتتامر بیشتتتتر از احمتتتد 
داستانی و یا تمامی داستانهای ، شایان ذکر است که  ۀباشد، چه در هر مجمو محمود می

نگتام در داستتانی منتشتر کترد، یمنتی ه ۀ" مجمتو 9زکریا تامر تا لحظته مترگ احمتد محمتود "
هتای داستتانی بتاهم  برابتر بودنتد کته نویستنده ستوری گذشت نویسنده ایرانی در تمداد مجموعه

م  بتتته 2005 –هتتتت   1384داستتتتانهای  بنتتتام "جوجتتته تیوتتتی" را در ستتتال)  ۀآختتترین مجمتتتو 
 چاپ رساند 

هتتای داستتتانی، کتته هتتر دو  بتته کتتار بتتردن م تتامین مشتتتر  بتتین دو نویستتنده در مجموعتته-3
مشکلات روزمره و رنجهای جاممه و مردم عادی و  فستاد و  فقتر پرداختنتد  عتلاوه  به بیان

بتتر اتکتتا" دو نویستتنده بتتر استتلوب نقتتد و  طنتتز در  بیشتتتر داستتتانها بتته طتتور مستتتقیم و غیتتر 
 مستقیم  

دو نویسنده در سن کم تر  تحصیل کردند، چونکه فقر و تنگدستتی بتر آنهتا غلبته کترد، -4
راهنمتتتایی ادامتتته دهتتتد چونکتتته  ۀتحصتتتیلات ختتتود را بیشتتتتر از مرحتتتل احمتتتد محمتتتود نتوانستتتت
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م و در 1944زنتتدانی شتتد و بمتتد از آن بتته تبمیتتد رفتتت، در حتتالی کتته زکریتتا تتتامر در ستتال 
راهنمتتایی نیتتز تتتر  تحصتتیل کتترد، و همچتتون احمتتد محمتتود فقتتر و تنگدستتتی بتتر او  ۀمرحتتل

دو نویسنده  در آن زمان غلبه غلبه کرد  و این او ا  فقر و محرومیت که بر زندگی هر 
هایشان کته در  او تا  مشتابه داستانها و قهرمان  ۀکرده آنها را  در وص  جزئیات صحن
 کرد از  فقر و ستم به سر برده کمک می

هر دو نویستنده  احمتد محمتود و زکریتا تتامر روابتط ختوب بتا نظتام حتا م بتر کشتور شتان -5
هر دو نویسنده با نظام دارای جذر و مد بود، و در اغلب  ۀتر  رابطای دقیقنداشتند، بگونه

دادنتتتد  همچنتتتین بتتته اوقتتتات رفتتتتار نظتتتام بتتتا متتتردم و قلتتتع و قمتتتع آنهتتتا را متتتورد انتقتتتاد قتتترار متتتی
کارهای سیاسی اهتمام ورزیدند هر چنتد در صتدد ورود هتر یتک از  آنهتا بته دنیتای سیاستت 

 متفاوت بود 
 ها:نوشتپی

                                                           
1
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 الملخصز
المتتتوت مفهتتتوم عتتتام یکتتتون مقابتتتل الحیتتتا  ولتتته عظمتتتة بحجمهتتتا  یشتتتمل مفهتتتوم وفلستتتفة المتتتوت 
وازدواجیة "الموت والحیا  " کتل الکائنتات بشتکل عتام والانستان بشتکل ختاص  وقتد شتول هتذا 

والفلاستتتفة علتتتی متتتر المصتتتور وقتتتد إهتتتتم الادبتتتا"  المفهتتتوم ذهتتتن الکثیتتتر متتتن المرفتتتا" والملمتتتا"
والشتتمرا" علتتی إختتتلافهم بهتتذا المو تتو  بشتتکل متبتتاین  وکتتان متتن بیتتنهم زکریتتا تتتامر وأحمتتد 
محمود اللذان إنمک  هذا المفهوم في آثتارهم بشتکل وا تح ومشتهود وفتي هتذا البحت  ستیقوم 

نتحتار کلهتا مفتاهیم نجتدها تقریبتا إن المتوت والقتتل والا الباح  بدراسة آثارهم من هذه الزاویتة 
بتتین ستتطور کتتل القصتتص القصتتیر  لهتتذین الکتتاتبین وتکتتون مصتتحوبة بظتتروآ صتتمبة کتتالفقر 
والظلم والسجن فتخلق اجوا" مظلمة ومرعبة  إن مفهوم الموت ولفظه متن وجهتة نظتر القتار  

نظتر من الممکتن أن یتادي التی تتداعي ممنتاه المتادي الممتروآ امتا مفهتوم المتوت متن وجهتة 
هذین القاصین تمدی مفهومه المادي والظاهري وقد إمتز  بممان  وابماد  ممنویة أخری  تشمل 
أحیاناً الاحاسی  والقیم والمباد  الاخلاقیة والمفاهیم الانسانیة وتدل أحیاناً علی جمالیات کل 
متتا موجتتتود حولنتتتا ستتوا" کانتتتت کائنتتتات حیتتتة أم جمتتادات  وفتتتي ظتتتل هکتتذا ظتتتروآ قتتتد یکتتتون 

من وجهة نظر الاخرین أحیتا" بینمتا هتم فتي الحقیقتة أمتوات ومتا ا ثتر الامتوات التذین  البما
ستتیقوم الباحتت  ای تتاً بدراستتة المفهتتوم الوجتتودي  هتتم بتتالممنی الحقیقتتي للکلمتتة أحیتتا" وخالتتدین 

للموت الذي یترتبط فتي آثتار کتلا الکتاتبین بمو تو  الفقتر والجتو  اللتذین یادیتان التی المتوت، 
الی مفهوم الموت المتملق بقمتع الحکومتات والستجون  بستبب أهمیتة البحت  ووسیتطر  کذلك 
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ومحوریته ولکون أن هذا المو تو  قتد شتول حیتزاً کبیتر متن موا تیع القصتص القصتیر  التتي 
کتبهتتتا زکریتتتا تتتتامر واحمتتتد محمتتتود إرتتتتأی الباحتتت  أن یخصتتتص جتتتز" مستتتتقل لتتته لکتتتي یمطیتتته 

 إستحقاقه في البح  والدراسة 
یتتةز الحیتتتا ، المتتوت، التفکیتتتر بتتالموت، القصتتتة القصتتیر ، احمتتتد محمتتود، زکریتتتا الکلمتتات الدلال

 تامر 
 

A comparative study of the image of life, death and thinking about 

death, kill and destroy in the short stories Ahmed Mahmoud and 

Zakaria Tamer 

Abstract 

The death general concept is that  against  the life as it has grandeur. 

The concept and philosophy of death and dual "life and death" all 

beings as general and human specifically included. This concept of the 

mind and thinking of mystics, scholars and philosophers throughout 

history have engaged in various poets and scholars and focused more 

or less on this issue  Zakaria Tamer and  Ahmed Mahmoud as writers 

who reflect this concept is evident in his works good. In this study, we 

will discuss their concept from this angle. 

Death, murder and suicide among the concepts that almost all the 

stories of these authors observed, and along with difficult situations 

such as poverty, hunger, oppression and imprisonment, dark space and 

create a climate of fear. Although the concept of death and the words 

that the reader may be associated with a known material But the death 

of the two storytellers of the material and its simple concept beyond 

the semantics and other spiritual dimensions have been mixed. 

Sometimes, feelings, values, ethics and human concepts, and 

sometimes the beauty around us - whether alive or mineral - implies. 

In such a situation, something that the others are alive, in fact, dead. 

How many dead people who literally live and   immortal. 

In this study it was possible that the concept of death in the works of 

these two storytellers in connection with the issue of poverty and 

hunger Which will examine the way that leads to death, As well as the 

concept of death could take in relation to government repression and 

imprisonment. But because of the importance of the debate and focus 

on it and it's part of the story that Zakaria Tamer and Ahmed 

Mahmoud range of topics are addressed Revolves around this concept; 

the researcher is encouraged to assign a separate part to him to give 

this part his right to research and study. 

Keywords: life, death, thinking about death, short stories, Ahmed 

Mahmoud, Zakaria Tamer. 
 


